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اصلی‌ترین دســتاورد این گزارش، نشــان دادن امکان سیاســت‌گذاری موســیقی در جمهوری اســامی، 
آن‌هــم دقیقــا از مجــرای درکــی اســت کــه جمهــوری اســامی از موســیقی داشــته و دارد. مــا نشــان داده‌ایم 
کــه چگونــه تلقــی جمهــوری اســامی از موســیقی، همچــون یــک کالای رســانه‌ای اســتراتژیک، بــه او ایــن 
امکان را داده اســت که با فاصله‌ای که از موســیقی می‌گیرد، موســیقی را سیاســت‌گذاری کند. در ادامه، 
»ســازمان تولیــد« و »ســازمان توزیــع« را  بــه مثابــۀ دو نقطــۀ شناسایی‌شــده بــه عنــوان نقــاط راهبــردی و 
اثرگذار موسیقی در جمهوری اسلامی معرفی کرده‌ایم و گام‌هایی که در سطح سیاست‌گذاری و اجرا، 
در مقاطــع مختلــف نســبت بــه ایــن دو نقطــۀ کانونــی، برداشــته شــده اســت را صورت‌بنــدی کرده‌ایــم. 
بــه بــاور مــا تشــخیص ایــن دو نقطــه بــه عنــوان نقــاط راهبــردی در سیاســت‌گذاری موســیقی در جمهــوری 
اســامی، تشــخیص درســتی بــوده اســت، هرچنــد کــه در طراحــی سیاســت‌های متناســب برای ایــن نقاط، 
ــن نقصــان سیاســت‌های  ــاور مــا عمده‌تری ــه ب ــل نهایــی ب خطاهایــی اساســی رخ داده اســت. در تحلی
معطــوف بــه ســازمان تولیــد، جنبــۀ »سنت«‌ســتیز و »تیم«‌ســتیز آن بــوده اســت. مــا اســتدلال کرده‌ایــم 
کــه بهتریــن سیاســت در حــال حاضــر، در نســبت بــا ســازمان تولیــد، احیــا و تقویــت گروه‌هــای هنــری و 

سیاســت‌کردن میــدان تولیــد موســیقی، از طریــق ذائقه‌هــای موجــود در میــان همیــن گروه‌هاســت. 

در زمینــۀ سیاســت‌های معطــوف بــه ســازمان توزیــع، آفــت اصلــی، نادیــده گرفتــن بــازار از یک‌ســو و 
دســت‌کم گرفتن آن از ســوی دیگر، در گام‌های مختلف بوده اســت. پیشــنهاد ما در این بخش، تمهید  
»حضــور جهــت‌دار« در بــازار از طریــق تــدارک ائتلاف‌هــای مؤثــر بــا گروه‌هــا و قطب‌هــای فعــال در 
بــازار موســیقی اســت کــه در ژانرهــای مختلــف )پــاپ، کلاســیک، ایرانــی، ارکســترال و...( ذائقه‌های پخته، 
تربیت‌یافتــه و مجــرب دارنــد. تربیــت هنرآمــوزان نیــز می‌توانــد در یک برنامــه کاریِ طراحی‌شــده، در کنار 
ایــن گروه‌هــای هنــری صــورت پذیــرد. شناســایی ایــن افــراد و تــدارک ایــن گفت‌وگــو گامــی جــدی اســت که 
بایــد بــا حضــور سیاست‌ســازان، صاحب‌نظــران و هنرمندانــی که بر این هدف تشــریک مســاعی دارند در 
گفت‌وگوهایی مســتمر حاصل ‌شــود. جمع‌بندی نهایی ما این اســت که سیاســت موســیقی در جمهوری 
اســامی می‌بایســت بــه نحــوی طراحــی و اجــرا شــود کــه ســنت موســیقی در ایــران، بــه نحــو روزآمــد و 

مؤثــری هــم در ســازمان تولیــد، هــم در ســازمان توزیــع و هــم در ذائقــه، ســاخته و پرداختــه شــود.

چکیده





مقدمه
صورت‌بندی مسئلۀ موسیقی در جمهوری اسلامی

اگــر شــعر و ادبیــات را اســتثناء کنیــم، هنــر موســیقی، خــاف آنچــه اغلب تصــور می‌شــود، در 
زمــرۀ نخســتین هنرهایــی بــود کــه بــه حرکــت عمومــی مــردم در انقــاب ســال 1357 پیوســت. 
شاید فقط نقاشی )آن‌هم نقاشی‌های دیواری( را بشود از این لحاظ با موسیقی مقایسه کرد. 
البته بودند برخی آثار سینمایی که اندکی پیش از به ثمر نشستن انقلاب، با درونمایه‌هایی 
 آشــکاری بــه نهضــت انقلابــی داشــت1، امــا معارضــۀ انقلابــی، 

ً
ســاخته شــدند کــه گرایــش نســبتا

آن‌گونــه کــه در آثــار موســیقایی یــا اندکــی بعــد در نقاشــی‌های دیــواری دیــده می‌شــد، هرگــز در 
پردۀ ســینما دیده نشــد. موســیقی که -در همراهی با شــعر- از قابلیت‌های بیانی و امکانات 
تهییجــی بالایــی برخــوردار اســت، بــا شــدت گرفتــن مــوج انقــاب، خیلــی زود، شــمایل انقلابی 
به خودگرفت. از اواخر دهه چهل و خصوصا اوایل دهۀ پنجاه، برخی آثار موسیقایی اغلب 
در قالــب ‌همخوانــی و خصوصــا در ژانــر موســیقی »پــاپ«، توســط هنرمنــدان ســمپات یــا عضــو 
برخــی احــزاب و گروه‌هــای سیاســی فعــال مخالــف رژیــم پهلــوی تولید شــد که جهت‌گیری‌های 
مدنظــر آن گــروه و حــزب، در مضمــون و بلکــه در فــرم آن قبیــل آثــار مشــهود بــود2، امــا نقطــۀ 

1- فیلم »سفر سنگ« ساختۀ مسعود کیمیایی که در سال 1356 تولید شد، نمونه‌ای از گرایش سینما به حرکت انقلابی مردم ایران است.
2- از مشــهورترین نمونه‌هــای ایــن قبیــل آثــار می‌تــوان بــه ترانــۀ »بــوی گنــدم« داریــوش اقبالــی اشــاره کــرد کــه بــا شــعر شــهیار قنبــری و 
بــا آهنگســازی واروژان از ســردمداران موســیقی پــاپ در ایــران در ســال 1351 و بــا مضمــون اعتــراض بــه پیامدهــای فرهنگــی سیاســت 

اصلاحــات ارضــی، تولیــد و منتشــر شــد.

هنر موسیقی، خلاف 
آنچه اغلب تصور 
می‌شود، در زمرۀ 

نخستین هنرهایی بود که 
به حرکت عمومی مردم 
در انقلاب سال 1357 

پیوست
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عطــف همراهــی آشــکار موســیقی بــا انقــاب را بایــد حادثــۀ 17 شــهریور ســال 1357 دانســت1. 
پــس از ایــن رخــداد و بــا اعــام اســتعفای هوشــنگ ابتهــاج -مدیــر وقت موســیقی رادیــو- و تنی 
چند از فعالان صاحب‌نام موســیقی ســنتی ایران، به تدریج بخش قابل توجهی از هنرمندان 
موســیقی، همــکاری خــود را بــا رادیــو تلویزیــون ملــی ایــران و ارکســترهای وزارت فرهنــگ و هنــر 
بــه نشــانۀ اعتــراض قطــع کردنــد و بــه ایــن ترتیــب، موســیقی رســما پیوســتن خــود بــه نهضــت 

انقلابــی را اظهــار کــرد2. 

بنابــر ســابقه، گروه‌هــای چپ‌گــرا کــه از دیگــر گروه‌هــای انقلابــی ســازماندهی حرفه‌ای‌تــری 
داشــتند و  بعضــا بــا بهره‌گیــری از تجربــۀ حضــور برخــی اعضایشــان در ســپاه پیشــاهنگی، گــروه 
ســرود نیز تشــکیل داده بودند، فعالیت منســجم‌تر و حرفه‌ای‌تری را در موســیقی انقلاب آغاز 
کردنــد3. تولیــدات ایــن گروه‌هــا عمدتــا در قالــب موســیقی پــاپ صــورت می‌گرفــت کــه انتخــاب 
آن توســط گروه‌هــای چپ‌گــرا می‌توانســت هــم زمینــۀ ایدئولوژیک داشــته باشــد4 و هــم برآمده 
از گرایــش عمومــی بــه موســیقی پــاپ  در میــان جوانــان بــود کــه در آســتانۀ پیــروزی انقــاب 

شــدت نیــز گرفته بــود. 

با این‌همه، دیگر گروه‌های انقلابی نیز در دیگر ژانرهای موسیقی، نظیر موسیقی ایرانی، 
پــس از 17شــهریور فعالیت‌هایــی را آغــاز کردنــد کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه آلبــوم چــاووش2 

اشــاره کرد که توســط کانون موســیقی چاووش به سرپرســتی محمدرضا لطفی تولید شــد. 

داســتان تولیــد موســیقی در میــان انقلابیــون مذهبــی امــا تا پیــش از پیروزی انقــاب، به کلی 
متفــاوت بــود. فعالیــت ایــن گروه‌هــا در آن مقطــع بــه تولیــد ســرودهایی انقلابــی بــا مضامیــن 
دینــی و در حمایــت از رهبــری امــام خمینــی )ره( معطــوف بــود کــه توســط گروههــای ســرود 

1- استعفای دسته‌جمعی گروه »عارف« و »شیدا« و تعدادی دیگر از هنرمندان موسیقی از رادیو و تلویزیون و لغو کنسرت‌های 
موسیقی در اعتراض به کشتار 17شهریور 1357 اولین و برجسته‌ترین تصمیم صنفی و گروهی اهالی موسیقی در واکنش به موج 

انقلاب بود. تأسیس کانون چاووش که از ترکیب دو گروه شیدا و عارف تشکیل شد، از تبعات این استعفا بود.
2- نامۀ استعفای جمعی هنرمندان موسیقی رادیو به دست‌خط »سیاوش )محمدرضا( شجریان« نگاشته شد. در بخشی از این 

نامه آمده است: »وقایع ناگوار اخیر ایران و واقعۀ اسف‌بار و دلخراشِ در آتش سوختن بیش از چهارصد نفر در آبادان به دست 
آتش‌افروزان، و همچنین کشتار مستمر که در سراسر ایران، همه را عزادار ساخته است، دل و دماغی برای ما نگذاشته که بتوانیم 
، چه آرد هوای نای« و با اینکه اعتقاد راسخ داریم که روابط فرهنگی و دید و بازدیدهای  کنسرتی برگزار کنیم. »جز ناله های زار

هنری، علمی و ورزشی، می‌تواند وسیله موثری در برقراری صلح و دوستی بین ملت‌ها باشد، و با اینکه دیدار از کشور بزرگ و 
همسایۀ دولت ایران و آشنایی با فرهنگ‌های ملل اتحاد شوروی، و بهره‌گیری از فرهنگ و تجربیات هنری آنها برای ما بسیار 

مغتنم است، ولی مردم اتحاد جماهیر شوروی انتظار ندارد و نباید هم داشته باشد که گروهی از ایرانِ ماتم زده، برای اجرای 
کنسرت، راهی آن دیار شوند«. 

3- از نمونه‌های موفق فعالیت گروه‌های چپ‌گرا در زمینۀ تولید سرودهای انقلابی پس از شهریور 57 می‌توان به سرود 
»آفتابکاران جنگل« اشاره کرد که با شعر و آهنگ سعید سلطانپور توسط گروه سرود سازمان چریک‌های فدایی خلق اجرا و 

بلافاصله در آلبومی به نام »شراره‌های آفتاب« توسط این سازمان منتشر شد. شعر آفتابکاران جنگل به واقعه »سیاهکل« که 
نخستین حرکت چریکی-نظامی بر علیه رژیم وقت بود اشاره دارد.

4- دربارۀ زمینۀ ایدئولوژیک انتخاب موسیقی پاپ توسط گروه‌های چپ‌گرا باید اصرار آنها را در بهره‌گیری از تم‌های مردمی 
موسیقی انقلابی آمریکای لاتین نظیر آثار ویکتور خارا موزیسین انقلابی شیلی )1932-1973( در نظر گرفت.
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ســازمان‌یافته در مســاجد و حســینیۀ ارشــاد بــه سرپرســتی افــرادی همچــون احمدعلــی راغــب و 
حمید شاهنگیان تولید می‌شد. این سرودها که برخی از آنها بلافاصله پس از پیروزی انقلاب 
و اســتقرار نظام جمهوری اســامی، توســط گروه‌های موســیقی حرفه‌ای به شــكل ارکســترال نیز 
اجــرا شــد، تــا پیــش از پیــروزی انقــاب، اغلــب با بهره‌گیری از ســازهای آیینی نظیر طبل و ســنج 
و همخوانــی گــروه ســرود و یــا بــدون ســاز و صرفــا بــا همخوانــی گــروه کُــر، ســاخته می‌شــد و 
کارکرد آن عمدتا به اســتفاده از این ســرودهای تبیینی و تهییجی در میان ســخنرانی‌های امام 
محــدود می‌شــد کــه در عــراق و پاریــس ضبــط شــده بــود و در قالــب نوارهــای کاســت از طریــق 

شــبکۀ توزیع مســاجد، تکثیر و توزیع می‌شــد1.

تمایــز معنــادار فعالیــت گروه‌هــای موســیقی انقلابــی نزدیــک بــه امــام خمینــی )ره( هــم از 
جهــت ســازمان تولیــد )فعالیت‌هــای غیرآشــکار و زیرزمینــی( و هــم از جهــت فــرم تولیــد )عــدم 
اســتفاده از آلات متعــارف موســیقی( مشــهود بــود. تمایــزی کــه می‌تــوان آن را ناشــی از احتیــاط 
ــز فقهــی و شــرعی  ایــن گروه‌هــا در مواجهــه بــا موســیقی بــه واســطۀ جنبه‌هــای بحث‌برانگی
دانســت کــه تــا پیــش از انقــاب، راه را بــر گروه‌هــای انقلابی-مذهبــی بــرای فعالیــت در زمینــۀ 

موســیقی، بــه نســبت دیگــر گروه‌هــا تنگ‌تــر می‌ســاخت.

امــا تحکیــم و تثبیــت رهبــری امــام خمینــی )ره( بــر انقلابــی کــه در حــال پیــروزی بــود 
ــه ســخنان امــام و جهت‌گیری‌هــای  ــال روزافــزون مــردم و گروه‌هــای مختلــف سیاســی ب و اقب
ایشــان، موقعیــت را بــه لحــاظ سیاســی، بــرای اطرافیــان امــام، تــا حــد زیــادی اســتثنایی کــرده 
بــود. آنهــا نبایــد قافیــۀ انقــاب را می‌باختنــد و رهبــری را بــه دیگــران واگــذار می‌کردنــد. وقــوع 
ایــن وضعیــت ویــژه و اســتثنایی باعــث شــد کــه اولا اقبــال مــردم بــه ســرودهایی  کــه بیــش 
از دیگــر انــواع موســیقی‌های انقلابــی بــه مضامیــن مدنظــر امــام و معرفــی شــخصیت ایشــان 
می‌پرداخــت، افزایــش یابــد و ثانیــا مســئلۀ شــرعی موســیقی، بــه دلیــل ایــن وضــع اضطــراری، 
دســت‌کم موقتــا مســکوت بمانــد. بــا این‌حــال وضعیت ویــژۀ گروه‌هــای محدودی کــه در زمینۀ 
موســیقی انقلابــی، بــا جانبــداری آشــکار و صریــح از امــام )ره( کار می‌کردنــد و بعضــا به واســطۀ 
گروه‌هایی نظیر »مؤتلفۀ اســامی« ارتباطاتی نیز با نزدیکان و یاران امام داشــتند2، تا پیروزی 

انقــاب، تغییــری نکــرد.

1- از نخستین سرودها می‌توان به سرود »بانگ آزادی«، »الله اکبر خمینی رهبر«، »بابا خون داد«، »خوش آمدی امام ما« و 
»نغمۀ اتحاد« اشاره کرد که ساختۀ احمدعلی راغب بود و نیز سرود »خمینی ای امام« و »برخیزید ای شهیدان راه خدا« که 

ساختۀ حمید شاهنگیان بود.
2- افرادی نظیر شهید »مجید حداد عادل« که مدتی پس از انقلاب، مدیریت رادیوی جمهوری اسلامی را عهده‌دار شد و نیز 

کسانی مانند حسین شمسایی که از مبارزان نزدیک به گروه‌های مؤتلفۀ اسلامی بود، پیش از پیروزی انقلاب، نقش سرپل‌های 
ارتباطی را با معدود هنرمندان انقلابی موسیقی که گرایش اسلامی داشتند و به فعالیت‌های مخفیانه و زیرزمینی مشغول شده 

بودند، بر عهده داشتند. )رک. به: گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با حسین شمسایی در تاریخ 14 بهمن ماه 1393(

تمایز معنادار فعالیت 
گروه‌های موسیقی 
انقلابی هم از جهت 

سازمان تولید و هم از 
جهت فرم تولید ناشی از 
احتیاط این گروه‌ها در 

مواجهه با موسیقی به 
واسطۀ جنبه‌های فقهی و 

شرعی بود



12

موسسه علم و سیاست اشراق

تمایز در ســازمان تولید -این‌که فعالیت در زمینۀ موســیقی برای این گروه‌ها نمی‌توانســت 
و نبایــد گســترش و عمومیــت یابــد- و نیــز احتیــاط در بهره‌گیــری از امکانــات فنــی موســیقی 
متعــارف توســط هنرمنــدان نزدیــک بــه انقلابیــون مذهبــی، وضــع مــدام ایــن گروه‌ها تا پیــروزی 
انقــاب بــود. وضعیتــی بحرانــی کــه پــس از پیــروزی و بــا اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی، 
»مســئلۀ موســیقی« در جمهــوری اســامی را می‌ســازد و تــا امــروز نیــز بــا فــراز و نشــیب‌هایی، 
کماکان معتبرترین صورت‌بندی از سیاســت‌های موســیقی در نظام جمهوری اســامی، حول و 

حــوش آن شــکل گرفتــه اســت. 

تمایز در سازمان 
تولید و احتیاط در 
بهره‌گیری از امکانات 
فنی موسیقی، پس از 
پیروزی انقلاب و تا 
امروز، کماکان »مسئلۀ 
موسیقی« در جمهوری 
اسلامی را می‌سازد



توصیف مسئله:
سیاست موسیقی در جمهوری اسلامی چگونه ممکن است؟

پیــروزی انقــاب اســامی، فصــل جدیــدی از فعالیت‌هــای موســیقی در ایــران را رقــم زد. دو 
عامــل مهــم ایــن تغییــر را می‌تــوان اولا تــاش برای حاکمیت فقه شــیعه و شــریعت اســامی بر 
ضوابــط فعالیت‌هــای هنــری و سیاســت‌گذاری‌های فرهنگــی در کشــور و ثانیا تغییر محســوس 
در آرایــش میــدان تولیــدات موســیقی بــه واســطۀ مهاجــرت بســیاری از هنرمندانــی دانســت کــه 
پیــش از انقــاب، بخــش بزرگــی از بــازار موســیقی را در اختیــار داشــتند. هــر دو عامــل، مســتقیما 
تحت تأثیر پیروزی انقلاب و تحول بنیادین در مناسبات حاکم بر تولید محصولات فرهنگی 
و هنــری قــرار داشــت، هرچنــد مهاجــرت برخــی از هنرمنــدان خودخواســته نبــود و بعضــا پــس 
از عزیمــت بــه خــارج از کشــور، بــه دلایــل مختلــف امــکان بازگشــت بــه کشــور را نیافتنــد. امــا 
آنچــه بیــش از مهاجــرت هنرمنــدان، فعالیت‌هــای موســیقی در ایران را تحت‌الشــعاع قــرار داد، 
مهاجــرت ســرمایه‌هایی بــود کــه تــا پیــش از آن، بــازار تولیــد و عرضــۀ محصــولات موســیقی را 
می‌گرداندنــد1. بــا مهاجــرت تهیه‌کننــدگان و هنرمنــدان صاحب‌نــام موســیقی کــه گــردش مالــی 

1. شرکت آونگ با مدیریت وارطان آوانِسیان، مشهورترین موسسۀ تولید آثار موسیقایی و موزیک ویدئو پیش از انقلاب بود. 
آوانسیان پس از پیروزی انقلاب با مهاجرت به لوس‌آنجلس شرکت »ترانه« را تأسیس کرد. حجم زیادی از آثار موسیقی که پس از 

انقلاب به »موسیقی لوس‌آنجلسی« موسوم شد، از تولیدات آوانسیان و شرکت ترانه است.

دو عامل مهم تغییر را 
می‌توان اولا تلاش برای 

حاکمیت فقه بر ضوابط 
فعالیت‌های هنری و ثانیا 
تغییر در آرایش میدان 

تولیدات موسیقی به 
واسطۀ مهاجرت بسیاری 

از هنرمندان دانست
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موســیقی در ایــران را تأمیــن و تضمیــن می‌کردنــد، چرخۀ تولید موســیقی در ایــران، خودبه‌خود 
بــا فروپاشــی مواجــه شــد. ســندی وجــود نــدارد کــه گویــای آن باشــد کــه پــس از پیــروزی انقــاب، 
قانــون یــا آیین‌نامــه‌ای مبنــی بــر ممنوعیــت تولیــد و تهیۀ موســیقی، مصوب شــده یــا ابلاغیه‌ای 
در ایــن زمینــه وجــود داشــته اســت، بــا این‌همــه، تلقــی قاطبــۀ هنرمنــدان موســیقی مبنــی بــر 
ممنوعیــت و دســت‌کم محدودیــت تولیــد موســیقی در نظــام جمهــوری اســامی، چنــدان هــم 

نادرســت نبود. 

امام‌خمینــی )ره( کــه رهبــری انقــاب را عهــده‌دار بودنــد و خط‌مشــی‌ها و اصــول اساســی 
حاکــم بــر شــرایط جدیــد کشــور را ترســیم می‌کردنــد، نســبت بــه موســیقی، در زمــرۀ فقهــای 
ــا« کــه مســائل موســیقی در فقــه، ذیــل ایــن بــاب مطــرح  ســخت‌گیر بودنــد. در مبحــث »غِن
می‌شــود، امــام خمینــی )ره( از آن دســته فقهیانــی بودنــد کــه غِنــا را -صرف‌نظــر از کیفیــت آن- 
ذاتا حرام می‌دانســتند و البته به مانند اغلب فقها، تشــخیص مصداق غِنا را بر عهدۀ مکلف 
قــرار می‌دادنــد1. مــدت زیــادی از پیــروزی انقــاب نگذشــته بــود کــه امــام در دیــداری بــا کارکنــان 
»رادیــو دریــا«2 بــه تاریــخ 30تیرمــاه 1358 نظر صریح خود دربارۀ اســتفاده از موســیقی در رادیو 

و تلویزیــون نظــام جدیــد را این‌چنیــن ابــراز می‌دارنــد: 
»نبایــد دســتگاه تلویزیــون جــوری باشــد کــه ده ســاعت موســیقی بخواننــد. جوانــی 
کــه نیرومنــد هســت از نیرومنــدی برگرداننــد بــه یک حال خمار و به یک حال خلســه، 
مثــل همــان تریــاک می‌مانــد. ایــن هــم ایــن قدر بــا او فرق نــدارد. این یک جور خلســه 

مــی‌آورد و آن یــک جور خلســه مــی‌آورد«.

ایــن بیانــات در  حالــی اظهــار می‌شــود کــه بــا تعطیلــی عمــدۀ فعالیت‌هــای تولیــد موســیقی، 
آنتــن صداوســیما در چنبــرۀ موســیقی‌هایی اســت کــه از دوران ســابق در آرشــیو مانــده اســت و 
مسئولان وقت صداوسیما با این استدلال که اگر موسیقی را از آنتن حذف کنیم، مخاطب را 
به ســمت موســیقی‌های مبتذل لوس‌آنجلســی، ســوق داده‌ایم، پخش آن موســیقی‌ها را توجیه 

می‌کننــد. در این‌بــاره امــا نظــر امــام صریــح بــود: 
»پیش‌تر من به آقای قطب‌زاده ]سرپرســت وقت ســازمان صداوســیمای جمهوری 
اســامی ایــران[ گفتــه‌ام کــه آقــا ایــن را برداریــد از آن، می‌گویــد نمی‌شــود. من نمی‌دانم 

ایــن »نمی‌شــود« یعنی چــه؟ چرا نمی‌شــود؟«3.

 زیبا و 
ً
1- تعریف امام در رسالۀ مکاسب ایشان از غِنا این گونه است: »غِنا، ‌صوت یا صدای نازک و رقیق انسان است که ذاتا

فرح‌بخش بوده و به خاطر تناسبی که دارد قابلیت ایجاد وجد و طرب در شنونده را دارا باشد«.  ر.ک به: مکاسب محرمه، امام 
روح‌الله موسوی خمینی، ج 1، ص 202.

2- رادیو دریا از رادیوهای پرطرفدار درقبل از انقلاب بود. این رادیو از چالوس سه ماه در سال برنامه‌های شادی برای مسافران 
تابستانی شمال ایران پخش می‌کرد. بنیانگذاری و تهیه‌کنندگی این رادیو باشاهرخ نادری بود که تا تابستان ۵۸ ادامه یافت. 

مدتی تا تعطیلی آن حسن یوسفی اشکوری مدیریت این رادیو را بر عهده داشت.
3- صحیفه امام، ج 9: صص 157-158. امام در این زمینه استدلال می‌کنند: 

»اینکه می‌گویند که اگر چنانچه موسیقی در رادیو نباشد آنها می‌روند از جای دیگر می‌گیرند موسیقی را، بگذار بگیرند از جای 
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مخالفــت امــام بــا پخــش موســیقی از رادیــو، مخالفت مطلق اســت کــه در آن مقطــع، قید و 
شــرطی هــم نمی‏پذیــرد. امــام )ره( در این‌جــا بــه عنوان رهبر انقلاب، با اســتدلال مدیران وقت 
رادیــو کــه پخــش موســیقی را »ضرورتــی رســانه‏ای« می‏داننــد، از موضــع یــک فقیــه کــه رییــس 
حکومــت شــده اســت، مخالفــت می‏کنــد. مخالفتــی کــه البتــه حاصــل یــک نگرانــی اجتماعــی 
عمیــق اســت و بــه نظــر می‏رســد بــا علــم بــه اهمیــت و اثرگــذاری موســیقی بــه عنــوان یــک 
هنــر شــنیداری قدرت‌منــد بیــان شــده اســت و صرفــا یــک لجاجــت ســنتی بــا موســیقی نیســت. 
همیــن توجــه بــه اثرگــذاری موســیقی نیــز باعــث می‏شــود مخالفــت امــام، نه تنها برای همیشــه 
مانــع فعالیت‌هــای تولیــدی موســیقی در رادیــو نشــود، بلکــه از آن پــس، زمینــه بــرای فعالیــت 
گروه‌هــای موســیقی انقلابــی، کــه تــا پیــش از ایــن، فعالیــت آزاد و غیررســمی )مســتقل از رادیــو( 
در راســتای اهــداف انقــاب داشــتند؛ در رادیــوی جمهــوری اســامی نیــز فراهــم شــود. بــه ایــن 
ترتیــب، موازنــۀ تولیــد موســیقی در رادیــو و تلویزیــون، رفته‌رفتــه بــه نفــع نیروهــاي هم‌ســو بــا 

جریــان انقــاب، تغییــر می‌کنــد.  
بــا آغــاز بــه کار اســتودیوهای ضبــط موســیقی در رادیــو و تلویزیــون، فعالیت‌هــای حرفــه‌ای 
موســیقی، آرام‌آرام و بــا طمأنینــۀ زیــاد، از ســر گرفتــه می‌شــود. هدایــت دور جدیــد فعالیت‌هــای 
موســیقی صداوســیما را هنرمندانــی هم‌چــون احمدعلــی راغــب، حمید شــاهنگیان، علی معلم 
و حمیــد ســبزواری بــر عهــده گرفته‌انــد. همــان جریانــی کــه مدتــی پیــش از پیــروزی انقــاب، 
ســازمان مخفیانــۀ تولیــد ســرودهای انقلابــی را شــکل داده بودنــد و سرودهاشــان بــدون ســاز و 
بــا هم‌خوانــی گروه‌هــای کُــر اجــرا شــده بــود. حــالا کار تولیــد موســیقی در رادیــو و تلویزیــون، 
بــا دعــوت از نوازندگانــی کــه در کشــور باقی‌مانده‌انــد و تعطیلــی ارکســترها بیکارشــان کــرده، 
بــا ضبــط ارکســترال همــان ســرودهای انقلابی-اســامی از ســر گرفتــه می‌شــود. ســرود »بانــگ 
ــر« نخســتین ســرودی اســت کــه اســفندماه 1357 در اســتودیوی  ــر خمینــی رهب آزادی: الله اکب

ضبــط موســیقی رادیــو در میــدان ارگ، اجــرا و تولیــد شــده اســت1.  
تولیــد ســرودهای انقلابــی و پخــش تدریجــی آن از آنتــن رادیــو و تلویزیــون، نظــر انقلابیــون 
مســلمان و شــخص رهبــر انقــاب را رفتــه رفتــه نســبت بــه موســیقی، کمــی تعدیــل می‌کنــد. 
روندی که نقطۀ عطف آن، ساخت و پخش سرود »ای مجاهد شهید مطهر« در اردیبهشت 
ســال 1359 اســت کــه بــه تأییــد حضــرت امــام می‌رســد. احمدعلــی راغــب، ســازندۀ ایــن ســرود 
کــه بــه همــراه عوامــل تولیــد این ســرود و تنی چند از مدیــران وقت رادیو به دیدار امام خمینی 

 آلوده نباشید. آنها هم کم‌کم برمی‌گردند به اینجا. این عذر نیست که اگر موسیقی در رادیو نباشد، آنها 
ً
؛ شما عجالتا دیگر

می‌روند از جای دیگر موسیقی می‌گیرند. حالا اگر از جای دیگر موسیقی بگیرند ما باید به آنها موسیقی بدهیم؛ ما باید خیانت 
بکنیم؟ این خیانت است به یک مملکتی. خیانت است به جوان‌های ما«  / همان، صص 204- 205

1- با استناد به آرشیو مرکز موسیقی و سرود سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

امام )ره(، با استدلال 
مدیران وقت رادیو 

که پخش موسیقی را 
»ضرورتی رسانه‏ای« 

می‏دانند، مخالفت 
می‏کند. مخالفت امام، 

زمینه برای فعالیت 
گروه‌های موسیقی 
انقلابی در رادیو را 

فراهم کرد
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)ره( رفتــه اســت، نقــل می‌کنــد کــه ســید احمــد خمینــی، بــه او گفتــه کــه امــام حتــی بــی‌کلام ایــن 
ســرود را نیــز گــوش داده‌انــد!1  اولیــن بــار، خبــر دیــدار یــک گــروه موســیقی بــا امــام و تأییــد یــک 
اثــر موســیقایی توســط ایشــان از بخش‌هــای خبــری پخــش می‌شــود تــا راه موســیقی در نظــام 

جمهــوری اســامی، از ســر گرفتــه شــود. 

در این‌جــا پرســش مهمــی پیــش روی مــا قــرار می‏گیــرد: آیــا آن‌چنان‌کــه بــه نظــر می‏رســد، 
تحــول نظــر امــام خمینــی )ره( نســبت بــه موســیقی، از اصــرار بــر حــذف موســیقی از رســانه، در 
یکــی دو ســال اول اســتقرار جمهــوری اســامی، تــا تفکیــک تدریجــی میــان موســیقی مطــرود و 
موســیقی مطلــوب در ســال‌های بعــد، صرفــا یــک اجتهــاد زمان‌منــد از یــک فقیــه دربــارۀ یــک 
حکــم فقهــی اســت؟ البتــه می‌دانیــم کــه آنچــه نهایتــا بــه ایــن تغییــر مشــی‌، مجــال داده اســت، 
همــان روش اجتهــادی امــام اســت کــه تــا صــدور احــکام ثانویــه در قبــال مســائل اجتماعــی و 
سیاســی پیــش مــی‌رود، امــا آیــا معنــای  ایــن تغییــر مشــی‌، تمامــا فقهــی و شــرعی اســت؟ پاســخ 
مثبــت بــه ایــن ســؤال، مــا را وامــی‌دارد کــه کل ماجــرای سیاســت‌گذاری موســیقی، توفیقــات و 
نارســایی‌های آن در نظام جمهوری اســامی را بر اســاس تحولات مناظر فقهی در رأس نظام 

جمهــوری اســامی بخوانیــم. خوانشــی کــه بــه نظــر نگارنــده، بســنده نیســت. 
برای توضیح بیشتر بهتر است به موضع‌گیری اولیۀ امام در قبال موسیقی باز گردیم. امام 
از »خیانــت بــه جوانــان« بــا دادن موســیقی بــه آنــان ســخن می‌گوینــد. روشــن اســت کــه آنچــه 
در این‌جــا مدنظــر حضــرت امــام )ره( اســت، فراتــر از یــک موضع‌گیــری فنّی‌-فقهــی در قبــال 
موســیقی بوده اســت. هیچ فقیهی دربارۀ موســیقی از واژۀ »خیانت« بهره نبرده اســت. اینکه 
یــک فقیــه عالی‌رتبــه، دربــارۀ موســیقی از »خیانــت« ســخن می‌گویــد، خــود نشــان‌دهندۀ آن 
اســت کــه در این‌جــا مــا بــا تحلیلــی فرافقهــی مواجه هســتیم. تحلیلــی که بیــش از آن‌کــه برآمده 
از جایــگاه فقهــی امــام خمینــی )ره( باشــد، از جایــگاه »سیاســی« ایشــان در منصــب رهبری یک 
نظام سیاســی نشــئت می‌گیرد. در واقع، امام خمینی با این موضع‌گیری می‌خواهند با )نفی( 
موســیقی، در قبــال جوانانــی کــه حــالا مخاطبــان صدای انقلاب اســامی هســتند سیاســتی ویژه 
پیــش بگیرنــد. نفــی اولیــۀ موســیقی در لســان امــام، در واقــع نوعــی سیاســت‌کردن بــا موســیقی 
اســت. از ایــن منظــر، تعدیــل نظــر امــام خمینــی )ره( در قبــال موســیقی، در ادامــۀ راه، بیــش از 
آنکــه یــک تغییــر مشــی مبتنــی بــر فقــه‌ باشــد، حاصــل فراخ‌تــر شــدن امکانــات سیاســت‌کردن/
سیاست‌شــدن موســیقی در نظــام جمهــوری اســامی اســت. می‌دانیــم کــه سیاست‌پذیر‌شــدن 
یــک چیــز، مســتلزم امــکان فاصلــه گرفتــن از آن اســت. فاصلــۀ سیاســت‌گذار بــا موضوعــش بایــد 

1- کتاب »بانگ آزادی« تاریخ شفاهی پنجاه سال فعالیت موسیقایی احمدعلی راغب که توسط مرکز مطالعات جبهه فرهنگی 
انقلاب، تهیه و گردآوری شده است و به زودی روانه بازار نشر می‌شود. خوشبختانه، نگارنده در هنگام تهیۀ این گزارش به 

نسخه‌ای از این کتاب، دسترسی داشته است.

تعدیل نظر امام خمینی 
)ره( در قبال موسیقی، 
در ادامۀ راه، بیش از 
آنکه یک تغییر مشی 
مبتنی بر فقه‌ باشد، 
حاصل فراخ‌تر شدن 
امکانات سیاست‌کردن/

سیاست‌شدن موسیقی در 
نظام جمهوری اسلامی 
است
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ــان دیگــر، فاصلــه‌ای ارادی باشــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت  فاصلــه‌ای تنظیم‌شــده و بــه بی
کــه سیاســت‌گذار می‌توانــد ادعــا کنــد کــه در حــال سیاســت‌گذاری اســت و ایــن او نیســت کــه 
تحــت فشــار ســوژه‌اش سیاســت می‌شــود، بلکــه ایــن ســوژه اســت کــه از طریــق تنظیــم فاصلــۀ 
سیاســتگذار با ســوژه و از طریق فراهم شــدن امکان تغییر منظر نســبت به ســوژه، »سیاســت« 
 در اختیار نیروهای انقلابی نیست، امکان 

ً
می‎شود. تا زمانی که سازمان تولید موسیقی تماما

سیاســت‌کردن موســیقی توســط نیروهای انقلابی میسر نیســت. بالعکس، این سیاستگذاران و 
مدیران هستند که تحت فشار نیروی طبیعی و عرفی موسیقی و استقبالی عمومی که طبیعتا 
موســیقی در افــکار عمومــی طلــب می‌کنــد قــرار دارنــد. بــه بیــان دیگــر، ایــن موســیقی اســت کــه 
سیاســت می‌کند و این مدیران انقلاب هســتند که سیاســت می‌شــوند. بر همین اســاس اســت 
کــه امــام خمینــی )ره( وقتــی بــا ایــن اســتدلال مدیــران رادیــو و تلویزیــون مواجــه می‌شــوند کــه 
»موســیقی لازم اســت«، می‌گوینــد: »نخیــر! موســیقی لازم نیســت!«. در واقــع، امــام در همیــن 
موضع‌گیــری اولیه‌شــان نســبت بــه موســیقی -چنانکــه در ادامــه صراحتــا بیــان می‌شــود- نیــز به 
دنبــال نفــی مطلــق و ذاتــی موســیقی نیســتند، بلکــه در پــی مقابلــه بــا ایــن تلقی هســتند که به 
عوض آنکه موســیقی را تدبیر کند، آن را یک »شــرِّ لابد« که گریزی از آن نیســت می‌پندارد. در 
مقابل، امام می‌خواهد که موسیقی، امکان حضور در نظام جمهوری اسلامی را بیابد. ایشان 
به اســتقبال موســیقیِ جمهوری اســامی می‌روند. موســیقی‌ای که توســط مناســبات مدیریتی و 
سیاســتی نظام جمهوری اســامی تدارک شــده باشــد. نقل قولی که فرزند ایشــان »مرحوم ســید 
احمــد خمینــی« از مواجهــۀ امــام بــا موســیقی در ســال‌های پایانــی عمرشــان می‌کنــد، مؤیــدی 

محکــم بــر ایــن تحلیــل اســت. ســید احمــد خمینــی نقــل کــرده اســت که: 
»یــک روزی مقــام معظــم رهبــری، آقــای هاشــمی، آقــای موســوی اردبیلــی و آقــای 
موســوی )نخســت‌وزیر( و من جلســه داشــتیم که امام)ره( وارد شــدند. تلویزیون یکی 
از آهنگ‌هــای شــجریان را گذاشــته بــود. امــام آمدنــد و نشســتند. آقــای هاشــمی بــه 
امــام)ره( گفتنــد: »آقــا! شــما کــه قبــاً موســیقی را حــرام می‌دانســتید چــرا الان حــرام 
نمی‌دانید؟ امام گفتند: من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش 
شــود، حــرام می‌دانــم. مــن خبــر رادیــوی شــاه را هــم حــرام می‌دانســتم موســیقی‌اش 
کــه جــای خــود دارد. امــا همیــن موســیقی از نظــام اســامی پخــش می‌شــود و حــال 

اســت«1.

البتــه ایــن اســتدلال حضــرت امــام )ره( پایگاهــی فقهــی نیــز دارد و حکایــت از آن دارد کــه 
موســیقی، حتــی در زمــان طاغــوت،  از نظــر امــام بنــا بــر حکــم ثانوی حرام می‌شــد نه اینکه غِنا 
در زمــان طاغــوت حــرام و پــس از انقــاب حــال شــده باشــد. بلکــه همــان موســیقی حــال، اگــر 
در زمــان شــاه پخــش می‌شــد، حــرام بــود چــون موســیقی بــه هــر نحــوی در عصــر طاغــوت در 

1- روزنامه کیهان : 2/11/ 1370
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راســتای تقویــت نظــام طاغوتــی قــرار می‌گرفــت1.  امــا نقــل قــول فرزنــد امام از ایشــان، عــاوه بر 
این منظر فقهی، از منظر بحث ما نیز که بحث از امکان سیاست‌شدن موسیقی است، حائز 
اهمیت است. در واقع تأکید حضرت امام بر تمایز میان موسیقی در نظام جمهوری اسلامی 
بــا رژیــم پهلــوی، اعــام موضــع نســبت بــه موســیقی از منظــری اســت کــه موســیقی بــر اســاس 
آن سیاســت شــده اســت. در ســال‌های میانــی دهــۀ شــصت، وقتــی بــه تدریــج، فاصلــۀ انقــاب 
گاهانــه، تنظیــم می‌شــود و فعالیت‌هــای گروه‌هــای  اســامی بــا موســیقی، تــا حــدی بــه نحــو آ
موســیقی در رادیو و تلویزیون، تحت نظارت شــوراهای متشــکل از نیروهای انقلابی، تدریجا 
ســامان می‌یابــد و ارکســترهای موســیقی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز رفته‌رفتــه بــا 
سیاســت‌های جدیــد شــروع بــه کار می‌کننــد، بــه نقطــه‌ای رســیده‌ایم کــه جمهــوری اســامی 
می‌توانــد موضعــی نســبت بــه موســیقی اتخــاذ کنــد و »سیاســت موســیقی« داشــته باشــد. بــا 
رســیدن بــه ایــن نقطــه، امــکان ســخن گفتــن از موســیقی انقــاب اســامی و یــا دســت‌کم مجــال 
پژوهیدن و ســعی و خطا پیرامون آن فراهم می‌شــود و بنابراین، موضع حضرت امام نســبت 
بــه موســیقی، کــه از همــان ابتــدا مبتنــی بــر امــکان بازســازی فعالانــۀ ذائقــۀ مخاطبــان موســیقی 
از طریــق تــدارک خــوراک متفــاوت بــه آنهــا و نــه تســلیم شــدن در برابــر ایــن ذائقــه، بــوده اســت 
)امــام در همــان ســال نخســت انقــاب بــه مدیــران رادیــو و تلویزیــون می‌گویــد، شــما سیاســت 
درســت را در پیــش بگیریــد، جوانــان اگــر هــم بــه ســمت دیگــری برونــد، بــاز خواهنــد گشــت(؛ 
در ایــن نقطــه، روشــن‌تر و آشــکارتر می‌شــود. تغییــر مشــی‌ شــخص حضــرت امــام و بــه تبــع 
ایشــان، نظــام جمهــوری اســامی نســبت بــه موســیقی، هرچنــد بــا آپاراتــوس فقهی-اجتهــادی، 
به بیان آمده اســت، اما اساســا برآمده از فراهم شــدن امکان سیاســت کردن موســیقی توســط 
انقلابیــون اســت، امکانــی کــه تــا پیــش از آن فراهــم نبــوده اســت. در واقــع بــا مشــاهدۀ تحــول 
تدریجــی در وضعیــت تولیــد موســیقی در کشــور، شــخص امــام )ره( و دیگــر مســئولین نظــام، 
رفتــه رفتــه در می‏یابنــد کــه نظــام جمهــوری اســامی از وضعیــت انســداد در سیاســت‌گذاری 
موســیقی، عبــور کــرده و امــکان سیاســت‌گذاری فراهــم شــده اســت. بــر همیــن اســاس اســت 
کــه شایســته اســت  ایــن تحــول را بیــش از آنکــه »تغییــر نظــر« قلمــداد کنیــم، »تکامــل نظــر« 
دربــارۀ موســیقی در نــزد سیاســت‏گذاران موســیقی و خصوصــا شــخص حضــرت امــام بدانیــم. 
دســتگاه حاکمۀ جمهوری اســامی، از ابتدا با علم به اهمیت و قدرت موســیقی در نزد افکار 
عمومــی، نگرانی‏هایــی اساســی در زمینــۀ حضــور موســیقی در عرصــه رســانه‏ای انقــاب داشــته 
است که رفته‌رفته با تحول شرایط تولید موسیقی، و تغییر موازنه به نفع نیروهای انقلابی، 
که از حجم و مضمون آثار تولید شــده، قابل نتیجه‌گیری اســت؛ این نگرانی رفته‌رفته برطرف 

1- هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غِنایی، اکبر ایرانی، ص 114

در سال‌های میانی دهۀ 
شصت، وقتی  فاصلۀ 
انقلاب اسلامی با 
موسیقی، تنظیم می‌شود، 
به نقطه‌ای رسیده‌ایم 
که جمهوری اسلامی 
می‌تواند موضعی نسبت 
به موسیقی اتخاذ کند و 
»سیاست موسیقی« داشته 
باشد
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می‏شــود و امکان مواجهه فعالانۀ سیاســت‌گذاران رســانه‏ای-فرهنگی نظام جمهوری اســامی 
بــا موســیقی فراهــم می‏شــود. نقطــه‏ای کــه بــه منزلۀ آغاز سیاســت‌گذاری موســیقی در جمهوری 

اســامی اســت.
بر این اســاس به نظر می‌رســد توفیق یا عدم توفیق سیاســت‌های موســیقی و ســناریوهای 
پیــش روی آن در جمهــوری اســامی را می‌بایســت از منظــر چگونگــی تــدارک فاصلــۀ‌ جمهــوری 
اســامی بــا موســیقی مطالعــه کنیــم. فاصلــه‌ای کــه می‌بایســت امــکان و جهــت سیاست‌شــدن 
موسیقی در جمهوری اسلامی را میسر می‌کرده است. »مسئلۀ موسیقی« در جمهوری اسلامی، 
مســئلۀ ایــن فاصلــه اســت.  بنابرایــن مقصــد نهایــی ایــن گــزارش، کشــف نقطــۀ سیاســتگذاری 
موســیقی در جمهــوری اســامی و توصیــف وضعیــت آن نقطــه و ارائــۀ راهکارهایی برای بهبود 
وضعیــت آن نقطــه اســت. مــا بــا پیگیــری روایت موســیقی و گام‌هایی که جمهوری اســامی در 

قبــال موســیقی برداشــته اســت تــاش خواهیــم کــرد که نشــان دهیــم که:
 اولا، چگونه با فاصله گرفتن از  منظری فقهی و سنتی در قبال موسیقی، و توجه به خودِ 
موســیقی و ســازمان تولیــد و توزیــع آن، امــکان سیاســت گــذاری موســیقی در جمهــوری اســامی 

فراهم شــد؟

ثانیــا، تــاش خواهیــم کــرد کــه نشــان دهیــم چگونــه تــداوم »مســئلۀ موســیقی« در جمهوری 
اســامی، سیاســت‌های موســیقی در نظــام را منتهــی بــه وضعیتــی کــرده اســت کــه هرچنــد 
در آن وضعیــت، موســیقی، »پذیرفتــه« شــده اســت امــا امــکان گفت‌وگــو بــا موســیقی دربــارۀ 
سیاســت‌گذاری موســیقی، هنوز فراهم نیســت. نهایتا تلاش خواهیم کرد که راهکارهایی برای 

بهبــود ایــن وضعیــت ارائــه دهیــم.

توفیق یا عدم توفیق 
سیاست‌های موسیقی 
در جمهوری اسلامی 
را می‌بایست از منظر 

چگونگی تدارک فاصلۀ‌ 
جمهوری اسلامی با 

موسیقی مطالعه کنیم. 
فاصله‌ای که می‌بایست 

امکان و جهت 
سیاست‌شدن موسیقی 

در جمهوری اسلامی را 
میسر می‌کرده است





ینه‌های سیاستی گز

 آیا جمهوری اسلامی سیاست موسیقی روشنی دارد؟ بر اساس آنچه گفتیم، ضرورت وجود 
چنین سیاستی از ابتدای پیروزی انقلاب، مدنظر بوده است و امکان آن نیز به تدریج فراهم 
بــوده اســت امــا آیــا واقعــا چنیــن سیاســتی وجــود داشــته اســت؟ پاســخ را بایــد در ســناریوهای 
مختلفــی جســت کــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب، فاصله‌گــذاری لازم بــرای سیاســت‌گذاری 
موســیقی را تــدارک دیــده و سیاســت‌گذاری موســیقی را ممکــن کــرده اســت. توفیــق جمهــوری 
اســامی در تــدارک »سیاســت موســیقی« بســتگی بــه موفقیــت در تمهیــد فاصلــه‌ای روشــن بــا 
موســیقی و ابعــاد مختلــف آن دارد. هــر ارزیابــی از سیاســت موســیقی در جمهــوری اســامی، 
باید متمرکز بر چگونگی فاصله‌ای باشــد که در نظام جمهوری اســامی، نســبت به موســیقی 

تــدارک شــده اســت. 
مســئلۀ اساســی کــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب دربــارۀ موســیقی، پیــش روی سیاســت‌گذاران 
وجــود داشــت، اولاً تحلیلــی بــود کــه می‌بایســت از نحــوۀ کارکــرد موســیقی در رســانه و نســبت 
بــه افــکار عمومــی، در ســطح سیاســت‌گذاران شــکل می‌گرفــت و حتی‌المقــدور بــه اجمــاع 
میــان آن‌هــا تبدیــل می‌شــد، ثانیــا می‌بایســت ضوابطــی بــرای نــوع مواجهــه نظــام جمهــوری 

مسئلۀ اساسی که دربارۀ 
موسیقی، پیش روی 

سیاست‌گذاران وجود 
داشت، اولا تحلیلی 
بود که می‌بایست از 

نحوۀ کارکرد موسیقی 
در رسانه در سطح 

سیاست‌گذاران شکل 
می‌گرفت و به اجماع 

تبدیل می‌شد
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اســامی بــا وجــوه فنــی و حرفــه‌ای تولیــد موســیقی و نحــوۀ فعالیت‌هــای تولیــدی و آموزشــی 
هنرمنــدان موســیقی تدویــن می‌شــد. ضــرورت نخســت، برآمــده از درکــی بــود کــه بــه قــدرت 
تخدیری موســیقی برای نســل جوان قائل بود و موســیقی را یک هنر قدرتمند می‌دانســت که 
قــدرت آن بایــد تحــت کنتــرل قــرار می‌گرفــت، و ضــرورت دوم ناشــی از تصــوری بــود کــه در نــزد 
متدینیــن جامعــه دربــارۀ ســور و ســات مبتــذل موســیقی وجــود داشــت. در واقــع، متدینیــن تنها 
بــا محتــوای موســیقی‌ها مشــکل نداشــتند، آنهــا بــا دم و دســتگاه موســیقی نیــز مســئله داشــتند. 
در طــول تاریــخ، فقهــای شــیعه، در مــاک تحریــم موســیقی، بــر »تناســب بــا مجالــس لهــو و 
لعــب«  دســت می‌گذاشــتند و ایــن واقعیتــی غیــر قابــل انــکار بــود کــه در طــول تاریــخ، مجامــع 
موســیقایی -در ایــن زمینــه، تفاوتــی میــان موســیقی ســنتی و پــاپ وجــود نداشــت- و مجامعی 
کــه در آن موســیقی نواختــه می‌شــد، اغلــب مجالســی بودنــد کــه ضوابــط شــرعی در آنها آشــکارا 
زیرپــا گذاشــته می‌شــد. تصویــری کــه از هنرمنــدان موســیقی در جامعــۀ انقلابــی وجــود داشــت، 
تصویر مُشتی آدم لاابالی بود و ضرورت تدارک ضوابطی فنی و اجرایی برای تولید موسیقی، 
تدارکــی اولاً بــرای مهــار ایــن جماعــت و کنتــرل آنهــا و ثانیــا بــرای »پاک‌ســازی« عرصــۀ تولیــد و 

توزیــع موســیقی در ایــران بــود. 

غلبۀ فقه در سیاست‌گذاری موسیقی

هــردوی ایــن ضرورت‌هــا در ســطح مدیــران و سیاست‌ســازان انقــاب، در وهلــۀ اول بــه 
بحث‌هــای طــول و دراز فقهــی دامــن زد. مع‌الأســف، همــۀ آنچــه دربــاره جهــات رســانه‌ای و 
فنی موســیقی محل تأمل بود، به بحث »غِنا در موســیقی« فروکاســته شــد. در بدو امر، چنین 
تصــور می‌شــد کــه بــرای سیاســت‌گذاری موســیقی در جمهــوری اســامی، کافــی اســت بــه درکــی 
روشــن و تصریــح شــده دربــارۀ مــاک »غِنــا« در موســیقی برســیم. البتــه چنانکه می‌دانیم همین 
تــاش فقهــی نیــز تــا کنــون راه بــه جایــی نبــرده اســت. علــت آن نیــز روشــن اســت. آنچــه فقــه 
دربــارۀ »غِنــا«، حکــم کــرده اســت، بــا همــۀ تفــاوت فتــاوی میــان مراجــع تقلید، نهایتا تشــخیص 
مصادیق غِنا را بر عهدۀ مکلف گذارده اســت1. اما اگر بناســت که موضوع »غِنا در موســیقی« 

1- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دربارۀ حکم فقهی »غِنا« می‏فرمایند: » غنا یعنی ترجیع صدا به نحوی که مناسب با مجالس لهو باشد که از 
گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است« )اجوبه الاستفتائات، س 1137( ایشان در فتوای دیگری، با تأکید بر حرمت موسیقی‏ای که 

»به نظر عرف، موسیقی لهوی مضل عن سبیل الله است« تشخیص مصداق آن را »موکول به نظر عرفی مکلف« کرده اند )همان، 1128(. 
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی، استماع »آنچه را عرف مردم موسیقی می‌دانند« حرام دانسته‌اند. آیت‌الله مکارم شیرازی، شنیدن »کلیه 

صداها و آهنگ‌ها که مناسب لهو و فساد است« را حرام و غیر آن را حلال دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که »تشخیص آن با مراجعه به اهل 
عرف عام خواهد بود«. آیت‌الله مکارم شیرازی در توصیف »عرف« فرموده‌اند : »عرف یعنی افراد فهمیده و متدین از توده‌های مردم« 

)نشریه فرهنگ اسلام، بهار 1378( در این مورد، نظر حضرت آیت‌الله بهجت )ره( کمی متفاوت است. ایشان با تأکید بر اینکه »آنچه مطرب 
 حرام است و اگر استعمال آن‌ها در غیر لهو باشد، بنابر احتیاط 

ً
است، از حیث غنای حرام است و از حیث لهو با آلات موسیقى، پس مطلقا

جایز نیست« تشخیص موضوع را تنها از طریق »مراجعه به متخصصین خبرۀ آن« ممکن دانسته‌اند.

ثانیا می‌بایست ضوابطی 
برای نوع مواجهه نظام 
جمهوری اسلامی با 
وجوه فنی و حرفه‌ای 
تولید موسیقی و نحوۀ 
فعالیت‌های تولیدی 
و آموزشی هنرمندان 
موسیقی تدوین می‌شد
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ســر فصل هرگونه سیاســت‌گذاری در قبال موســیقی باشــد، لازم اســت تفویضی که در فقه به 
مکلف شــده اســت، پس گرفته شــود و ملاکی روشــن در دســت سیاســت‌گذاران باشــد.  به نظر 
نگارنده، فروکاســت کل مســئلۀ »سیاســت موســیقی جمهوری اســامی« به مســئله‌ای فقهی در 
ســالهای نخســت، ابهــام و سرگشــتگی‌ای را در مدیریــت موســیقی در جمهــوری اســامی بــه بــار 
آورد کــه موجــب شــد دســتگاه سیاســتگذاری نظــام از تحــولات موســیقی عقــب بمانــد. ایــن در 
حالــی بــود کــه تلقــیِ -ولــو منفــي- در میــان انقلابیــون از موســیقی بــه مثابه یک هنــر قدرتمند، 
مجالی مهم در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود که گزینه‌های سیاستی فعال و مؤثری 

را در قبــال موســیقی طراحــی و اجــرا کنــد.

البته به تدریج، فعال‌تر شدن نهادهای حرفه‌ای فرهنگی و هنری -نظیر سازمان صداوسیما 
ــز و شــوراهایی تخصصــی، متشــکل از  ــه هریــک، مراک ــگ و ارشــاد اســامی- ک و وزارت فرهن
هنرمندانــی کم‌وبیــش مقبــول بــرای هــر دو طــرف )جامعــه هنــری و مجامــع سیاســت‌گذاری( 
تشــکیل داده بودنــد، عــاوه بــر حجــم بــالای تولیــدات موســیقی، عمــا باعــث شــد ملاحظــات 
رسانه‌ای و فنی، بر ملاحظات فقهی و شرعی، غالب شود و فرصت سیاست‌گذاری موسیقی 
در جمهــوری اســامی، موســع‌تر گــردد. از اینجــا بــه بعــد، نمی‌توانیــم نقــش چندان تأثیرگــذاری 
بــرای فقــه در سیاســت‌گذاری موســیقی قائــل باشــیم. البتــه، ملاحظــات فقهــی، از صحنــۀ 
سیاســت‌گذاری‌های موســیقی، بــه کلــی غایــب نشــده اســت بلکــه فقــه، امکانات ایجابــی خود 
را در اختیار سیاســتگذاری رســانه‌ای-هنری موســیقی قرار داده اســت اما دیگر میدان‌دار اصلی 
نیست، به طوری که خوب و بدِ وضعیت فعلی موسیقی را نمی‌توانیم به ملاحظات فقهی 
نســبت دهیم. هرچند در بعضی مســائل جزئی، مانند نشــان‌دادن ســاز از رســانه‌های رســمی و 
خصوصا تلویزیون، علی‌‌رغم فراز و نشیب‌هایی، ممنوعیت‌هایی که بر اساس حکمی فقهی 
اســت، بــه قــوت خــود باقــی بــوده اســت امــا در مســائل مهــم و تأثیرگــذار، نظیــر سیاســت‌های 
تولیــد و پخــش موســیقی و حتــی ترویــج و آمــوزش موســیقی، ملاحظــات فقهــی، آشــکارا معلــق 
گذاشــته شــده اســت. تــا جایــی کــه فتــاوی مراجــع تقلیــد و از جمله مقام معظم رهبــری، ملاک 
حلیت و حرمت موسیقی را پخش آن از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ندانسته‌اند. اگر 
فاز نخســت )اولویت فقه( را سیاســت‌گذاری منفعلانه و ســلبی دربارۀ موســیقی در جمهوری 
گاهانــه بــا  اســامی بدانیــم، دو فــاز بعــدی، تــدارک سیاســت‌گذاری فعالانــه و فاصله‌گــذاری آ
موســیقی اســت که در پیِ تمهید سیاســت ایجابی موســیقی در جمهوری اســامی در نســبت 
بــا دو اولویــت اصلــی )افــکار عمومــی و فعــالان موســیقی( بــوده اســت. فــاز دوم و ســوم تــا بــه 
امــروز، هم‌زمــان اجــرا شــده و در هریــک از ایــن دو فــاز، گام‌هایــی برداشــته شــده، ســناریوهایی 

آزمــوده شــده و نتایجــی نیــز بــه بــار آورده اســت.

ملاحظات 
فقهی، از صحنۀ 

سیاست‌گذاری‌های 
موسیقی، به کلی غایب 

نشده است بلکه فقه، 
امکانات ایجابی خود را 
در اختیار سیاستگذاری 

رسانه‌ای-هنری 
موسیقی قرار داده است 

اما دیگر میدان‌دار 
اصلی نیست
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سیاست‌های معطوف به سازمان تولید: 

تلاش‌هــا و ملاحظــات مدیــران و سیاست‌ســازان جمهــوری اســامی نســبت بــه جنبه‌هــای 
حرفــه‌ای و فنــی موســیقی، در طــول ایــن ســال‌ها معطــوف بــه مداخــات و طراحی‌هایــی 
بــوده اســت کــه بــه بازآرایــی و تغییــر آرایــش ســازمان تولیــد موســیقی در کشــور بیانجامــد. ایــن 
سیاســت‌ها در برخــی مــوارد، حتــی بــه تأســیس ســازمان تولیــد در نقاطــی انجامیــده اســت کــه 
تــا پیــش از آن، ســازماندهی روشــنی در آن نقــاط وجــود نداشــته اســت. می‌تــوان اینگونــه گفت 
که فاصله‌ای را که سیاســت‌های موســیقی جمهوری اســامی در نســبت با هنرمندان موســیقی 
و وجــوه فنــی و حرفــه‌ای آن تعریــف و تمهیــد کــرده تــا  از )بــا( ایــن فاصلــه بتوانــد موســیقی را 
سیاســت کند، از طریق هدف گرفتن ســازمان تولید موســیقی، ممکن و میســر شــده اســت. در 
ایــن بخــش، گام‌هــای اثرگــذاری را کــه در طــول ایــن ســالها معطــوف بــه سیاســت‌گذاری ســازمان 

تولیــد موســیقی، برداشــته شــده اســت از نظــر می‌گذرانیــم:

: گسستن زنجیرۀ تولید گام اول/ ایجاد و تقویت سازمان‌های ناظر

ــدگان انجــام می‌شــد.  ــا محوریــت تهیه‌کنن ــد موســیقی ب ــا پیــش از پیــروزی انقــاب، تولی ت
تهیه‌کننــده، تأمین‌کننــدۀ ســرمایۀ لازم بــرای تولیــد آثــار موســیقی بــود کــه یــا ســرمایه شــخصی او 
بــود و یــا از محــل ســرمایه‌های عمومــی‌ای تأمیــن می‌شــد کــه بــه منظــور تولیــد آثــار موســیقایی 
در نظــر گرفتــه شــده بــود. البتــه شــأن تهیه‌کننــده، فقــط تأمیــن مالــی کار نبــود، مهم‌تــر از تأمیــن 
مالــی، او مســئولیت جمــع کــردن تیــم هنــری متناســب بــرای یــک اثــر موســیقایی را بــر عهــده 
می‌گرفت. در واقع، اثر موســیقی، از جانب تهیه‌کننده شــکل می‌گرفت. معمولا اینگونه بود 
که او قطعه‌ای شــعر را از یک شــاعر می‌گرفت، یا بر اســاس درکی که از اقبال جامعه نســبت 
به اشــعار داشــت، یک شــعر انتخاب می‌کرد و ســپس متناســب با ژانر کاری این یا آن آهنگســاز 
یــا خواننــده، کار بــر روی آن شــعر را بــه آنهــا پیشــنهاد مــی‌داد. در واقع »تشــخیص« تهیه‌کننده، 
مســتقیما در کار دخیل بود اما این تشــخیص، بیشــتر به تجربه و ســنت کاری او برمی‌گشــت و 
ضوابــط از پیــش تعییــن شــده و مصوبــی وجــود نداشــت. در معــدود مــواردی هــم کــه تولیــد با 
ســرمایه عمومــی )مثــا از محــل بودجــه رادیــو( تأمیــن می‌شــد، نظــارت بــر انجــام کار، بر عهدۀ 
تهیه‌کننــدگان برنامــه بــود و سیاســت‌گذار اگــر هــم نقطه‌نظــری داشــت در انتخــاب تهیه‌کننــده 
لحاظ می‌کرد1. پس از پیروزی انقلاب، اساسی‌ترین تغییر در سازمان تولید موسیقی، تعدیل 

1- نمونۀ مشهور و ماندگار تولیدات موسیقی رادیو و تلویزیون پیش از انقلاب، برنامه »گل‌ها« بود. گل‌ها یک برنامۀ موسیقی 
 شامل ۸۵۰ ساعت 

ً
ایرانی بود که به مدت ۲۳سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می‌شد. این مجموعه جمعا

مقدمه و شعرخوانی به همراه آواز بود، که در این میان تک‌نوازی‌هایی نیز گنجانده شده بود. پس از کناره‌گیری پیرنیا از 
فعالیت در رادیو در سال ۱۳۴۶ و چند سال بی‌ثباتی، در سال ۱۳۵۱ برنامه دیگری با نام »گل‌های تازه« با مدیریت هوشنگ 

فاصله‌ای را که 
سیاست‌های موسیقی 
جمهوری اسلامی در 
نسبت با هنرمندان 
موسیقی و وجوه فنی و 
حرفه‌ای آن تعریف و 
تمهید کرده، از طریق 
هدف گرفتن سازمان 
تولید موسیقی، ممکن و 
میسر شده است.
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و -تا مدت‌ها- حذف جایگاه تهیه‌کننده از ســازمان تولید بود. جای تهیه‌کننده را »شــوراهای 
تولیــد« گرفتنــد کــه عمدتــا در مراکــز رســمی و دولتــی تشــکیل می‌شــد. شــورای تولیــد رادیــو کــه 
ترکیبی از آهنگســازان و شــعرای مقبول وقت، آن را تشــکیل می‌دادند، از نخســتین نمونه‌های 
تشــکیل شــوراهای تولیــد بــود1. شــوراهایی کــه تشــکیل آنهــا از یکســو نشــان از تقویــت جایــگاه 
رادیــو و تلویزیــون در تولیــد و تکثیــر موســیقی -در غیبــت شــرکت‌ها و موسســات خصوصــی در 
ســال‌های نخســت انقــاب- داشــت و از ســوی دیگــر، از جایــگاه رســانه مرجــع و کانــال اصلــی 
تولیــد و پخــش موســیقی، بــه نظــارت و کنتــرل محتــوای آثار موســیقایی می‌پرداخت. شــوراهای 
تولیــد، در ادامــه، صبغــۀ نظارتــی و ســتادی بیشــتری بــه خــود گرفــت و الگویــی بــرای شــوراهای 
نظارتی شد که هم‌اکنون در سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزۀ هنری 
ســازمان تبلیغــات اســامی، بــر فرآینــد تولیــد و تکثیر آثار موســیقی نظــارت دارند. البتــه هرکدام 
از ایــن مجموعه‌هــا خط‌مشــی‌ها و سیاســت‌های خاصــی دارنــد کــه بعضــا در مقاطع مختلف، 
تفاوت‌هایــی نیــز بــا یکدیگــر داشــته اســت امــا مســئلۀ مشــترک در ایــن میــان، جایگزین‌شــدن 
سیســتم شــورایی با ترکیبی تخصصی-مدیریتی، به جای نظام تهیه‌کنندگی اســت که ســابقا بر 
ســازمان تولید موســیقی در ایران حاکم بود. نتیجۀ این روند، گسســتن زنجیرۀ تولید موســیقی 
اســت کــه در الگــوی پیشــین، بــا محوریــت تهیه‌کننــده، تیم‌هایــی متشــخص، صاحــب ســبک و 
بادوام از هنرمندان موســیقی را ســامان می‌داد. وضعیتی که یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی 

سیاســت‌گذاری موســیقی پس از انقلاب، در ایجاد »ســنت موســیقی«  بوده اســت2. 

گام دوم/ تمرکز تولید در مجموعه‌های ستادی: تعریف بیرون/درون
سیاســت دیگــری کــه همزمــان بــا تشــکیل شــوراهای تولید و بــه فراخــور آن تدارک دیده شــد، 
تمرکــز تولیــد در مجموعه‌هــای ســتادی بــود. در ســال‌های نخســت پیــروزی انقــاب، شــاهد 
گســترش بی‌ســابقۀ تولید موســیقی در رادیو هســتیم که عمدۀ ارکســترهای فعال موسیقی پس 
از انقــاب، متعلــق بــه آن بــود. ارتقــای جایــگاه موســیقی در صداوســیما از اداره‌ای در رادیــو بــه 
مرکــزی مســتقل زیــر نظــر ریاســت ســازمان صداوســیما )مرکــز موســیقی و ســرود صداوســیما( کــه 
در ســال‌های انتهای دهۀ شــصت رخ داد نیز امکانات و بودجۀ تولید در ســازمان صداوســیما 
را تمرکــز بخشــید. سیاســتی کــه طبیعتــا امــکان تحکیــم و تثبیــت نظارت بــر آثار تولیــد شــده را از 

ابتهاج و با روشی شبیه به دوره پیرنیا پخش شد.
1- نخستین شورای تولید رادیو را احمدعلی راغب، حمید سبزواری، علی معلم دامغانی، حمید شاهنگیان، مشفق کاشانی، 

مهرداد اوستا و محمود شاهرخی با مدیریت شهید مجید حدادعادل تشکیل دادند. حمید شاهنگیان تا سال 1360 رئیس این 
شورا بود.

2- تیم‌های شاخص موسیقی دهه شصت نیز نظیر گروه چاووش، حاصل سازمان تولید تهیه‌کننده‌محور سال‌های پیش از انقلاب بوده است. 

)چاووش با محوریت مرحوم محمدرضا لطفی شکل گرفت(

اساسی‌ترین تغییر 
در سازمان تولید 

موسیقی، تعدیل جایگاه 
تهیه‌کننده از سازمان 

تولید بود. جای 
تهیه‌کننده را »شوراهای 
تولید« گرفتند. سیاست 
دیگری که همزمان با 

تشکیل شوراهای تولید 
تدارک دیده شد، تمرکز 
تولید در مجموعه‌های 

ستادی بود.
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همان ابتدای روند تولیدشان تا پخش، ممکن می‌ساخت. علاوه بر صداوسیما فعالیت‌های 
تولیــدی وزارت ارشــاد نیــز پــس از انقــاب گســترش یافــت. در حالــی کــه پیــش از انقــاب، بــه 
جــز یــک ارکســتر گلهــا، ســایر ارکســترها بــه شــیوۀ هیئــت امنایــی و خصوصــی اداره می‌شــد، 
پــس از انقــاب، تدریجــا مدیریــت ارکســترهای موســیقی در وزارت ارشــاد متمرکــز شــد1  و حتــی 
بزرگترین ارکســتر موســیقی کشــور، تحت عنوان »ارکســتر ملی ایران« ســال 1377 رأســا توســط 
وزارت ارشــاد تشــکیل شــد. افزوده شــدن حوزۀ هنری به ارکان تولید و تکثیر موســیقی نیز کفۀ 
موسســات و مراکــز رســمی دولتی/حکومتــی را در زمینــۀ تولیــد موســیقی ســنگین‌تر کــرد. تمرکــز 
تولید و نظارت در نهادهای رســمی، فارغ از تشــتت سیاســت‌ها )هریک از این ســه نهاد، دفتر 
مســتقل موســیقی، سیاســت مســتقل تولید و شــورای نظارت مختص به خودش را دارد( نتیجۀ 
دیگری نیز به بار آورد و آن شــکاف ســازمان تولید موســیقی به درون -یعنی مراکز وابســته به 
نظــام و گروه‌هــای تولیــد وابســته بــه آن- و بیــرون -فعالیت‌هــای هنــری آزاد توســط هنرمنــدان 
اصطلاحــا مســتقل- بــود. هــر دو گــروه، مســیر خــود را می‌رفتنــد و سیاســت موســیقی جمهــوری 
اســامی -کــه امــکان آن هرچــه بســته‌تر می‌شــد- ظاهــرا بنــا بــود از آســتین »درون« ظاهــر شــود 
و »درون« را تضمیــن و تحکیــم کنــد. تصمیمــی کــه در ســال‌های انتهایــی دهــه هفتــاد توســط 
دولت خاتمی گرفته شــد -که ابدا یک سیاســت صِرف موســیقی نبود- مبنی بر تســهیل صدور 
مجوز شــرکت‌های خصوصی تولید و تکثیر موســیقی، صرفا به‌رســمیت شــناختن شــکافی بود 
که پیشــاپیش و تحت سیاســت‌های دهه شــصت و اوایل دهه هفتاد در آرایش ســازمان تولید 
موســیقی در ایران ظاهر شــده بود. شــکافی که هرچند تحت تأثیر آرایش میدان سیاســت، در 
افــکار عمومــی، بعضــا لبه‌هــای سیاســی می‌یافــت، اما از منظر سیاســتگذاری، فاصلــۀ لازم برای 

ترســیم سیاســت منســجم موســیقی در جمهوری اســامی را به محاق می‌برد.

 گام سوم/ تأسیس ستادهای آزاد تولید: فتح بیرون

شــکاف بیــرون/درون، چنانکــه گفتیــم، مهم‌تریــن مانــع ترســیم چیزی تحت عنوان سیاســت 
موســیقی در جمهوری اســامی شــده اســت. شــکافی که هرچند به ظهور ســور و ســات نســبتا 
مفصّلــی بــرای موســیقی در ادارات و ســازمان‌های حکومتــی انجامیــده اســت، امــا جمهــوری 
اسلامی را از مناسبات میدان موسیقی، »غریبه« کرده است. به نظر می‌رسد، در بخش‌هایی 
از بدنــۀ سیاست‌ســازان فرهنــگ و هنــر، ایــن موضــوع درک شــده اســت. تحــولات بعــد از 

1- ارکستر سمفونیک تهران که باسابقه‌ترین و زبده‌ترین ارکستر کشور بود، تا سال‌ها توسط شورای ارکستر سنفونیک تهران 
اداره می‌شد. این شورا هرچند همچنان در رأس هرم مدیریتی ارکستر سمفونیک تهران قرار دارد اما عملا از اقتدار تصمیم‌گیری 
، توسط وزارت  برخوردار نیست و عزل‌ونصب‌های ارکستر سمفونیک تهران و حتی حقوق نوازندگان آن و بودجۀ جاری ارکستر

فرهنگ و ارشاد اسلامی و »شورای نظارت بر ارکسترهای دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی« صورت می‌گیرد.
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ســال88 عمده‌تریــن عامــل در ساخته‌شــدن چنیــن درکــی بــوده اســت. درکــی کــه شــاید چــون 
برآمــده از فضایــی غیرعــادی اســت، صورتــی نامتعــارف نیــز یافتــه اســت. »ما بیــرون را از دســت 
داده‌ایــم«، ایــن جدی‌تریــن تحلیلــی بــوده اســت کــه احتمــالا ضمیمــۀ ســاخته و پرداخته‌شــدن 
موسســاتی اســت کــه در ایــن گــزارش،  نــام آن‌هــا را »ســتادهای آزاد« گذاشــته‌ایم. ســتادهایی 
کــه بــا تدارکــی طراحــی شــده، پــای بــه »بیــرون« گذاشــته‌اند و در نظــر دارنــد، عمدتــا بــا تزریــق 
پــول -عمده‌تریــن مزیــت نســبی حاکمیــت در موســیقی در طــول ســال‌های اخیــر- بیــرون را از 
آنِ خــود کنــد. »اوج«، »مــأوا«، »ســراج«، »نصــر تــی وی« و... نــام موسســاتی اســت که در حکم 
این ســتادهای آزاد هســتند و ظاهرا قرار نیســت چیزی تحت عنوان شــکاف درون/بیرون را به 
رســمیت بشناســند، حتــی اگــر خودشــان برآمــده از واقعیــت وجــود چنیــن شــکافی باشــند. آنهــا 
بــه ســراغ هنرمنــدان صاحب‌نــام می‌رونــد، نامــی کــه منطــق حاکــم بــر بــازار، آن را ســاخته اســت 
و ظاهــرا بــا پیشــنهادهای مالــی چــرب و نــرم، در پــی شــنیدن آواز خودشــان از ایــن حنجره‌هــا و 
آن ســازها هســتند. در برابــر چنیــن ســودایی، تــاش بــرای چهره‌کــردن هنرمندان جــوان انقلابی 
در ایــن مؤسســات، حتــی اگــر بــه لحــاظ عــدد و رقــم، قابــل ملاحظــه باشــد، از نظــر اولویــت 
سیاســت‌گذاری، حقیقتا اولویت دوم اســت. دربارۀ نتیجۀ این سیاســت، نمی‌توانیم دســت به 
قضــاوت زودهنــگام بزنیــم. آنچــه تــا کنــون از فعالیت‌هــای موســیقی ایــن مؤسســات بــه دســت 
آمــده اســت، موفقیــت در چنــد مــورد محــدود بِرَندســازی اســت کــه بــه نظــر نمی‌رســد هنــوز 
توانســته باشــند در میــدان حرفــه‌ای موســیقی، بــه رســمیت شــناخته شــوند. هیــچ یــک از ایــن 
آثار، هنوز موفق نشــده اســت یک آهنگســاز و تنظیم‌کنندۀ شــاخص به عرصۀ موســیقی کشــور 
معرفــی کنــد کــه ســایر گروه‌هــا و کمپانی‏هــای تولیــد موســیقی نیــز بــا آنهــا کار کنند. خواننــده‏ای 
نظیــر  »حامــد زمانــی« نیــز هرچنــد بــه برنــد نســل جــوان موســیقی انقــاب تبدیــل شــده اســت، 
امــا هنــوز نتوانســته جایگاهــی مســتقل بــرای خــود کســب کنــد و جــز در مراســم‏های رســمی و 
مناســبتی، موفق نشــده همانند دیگر خوانندگان شــاخص موســیقی پاپ، کنســرت برگزار کرده 
و یا با هنرمندان شــاخص موســیقی کشــور، کار کند. موارد متعددِ کار با چهره‌های صاحب‌نام 
و بعضــا صاحــب ســبک موســیقی پــاپ و ســنتی نیــز وجــود داشــته اســت کــه ابــدا در هیــچ یــک 
از مــوارد، جــزو آثــار موفــق و بــا کیفیــت در فهرســت آثــار آن هنرمنــدان نبــوده اســت. بــا ایــن 
حــال قضــاوت هنــوز کمــی زود اســت، امــا بــا منطــق حاکــم بــر این نوشــتار، دســت‌کم می‌توانیم 
بگوییــم کــه ســودای »فتــح بیــرون« بایــد بتوانــد از درون عالــم موســیقی حرفــه‌ای ایــران، نــه 
مؤتلفانی اجاره‌ای و خلق‌الســاعه، بلکه همراهانی فعال و متشــخص و مســئولیت‌پذیر بیابد 
کــه حقیقتــا »حضــور« در میــدان موســیقی را بــرای ایــن قبیــل موسســات ممکــن کنــد. در غیــر 

این‌صــورت، توفیقــی حاصــل نشــده اســت. 
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سیاست‌های معطوف به سازمان توزیع: 

سیاســت‌های ناظــر بــه ســازماندهی پخــش و تکثیــر موســیقی، هرچند به لحــاظ طراحــی، از 
سیاســت‌های معطــوف بــه ســازمان تولیــد، قابــل تفکیک‌انــد، ولیکن به لحاظ منطــق حاکم بر 
آنها کاملا با تصمیماتی که دربارۀ ســازمان تولید موســیقی گرفته شــده اســت، منطبق هســتند. 
بــا اندکــی تســامح می‌تــوان گفــت کــه هــرگام در این‌جــا بــا گام متناظــر خــود در سیاســت‌های 
ســازمان تولیــد، هم‌جهــت بــوده اســت. بــا این‌حــال، اگــر چنان‌چــه در سیاســت‌های معطــوف 
بــه ســازمان تولیــد، هــدف، بازآرایــی میــدان تولیــد موســیقی و مداخلــۀ جهت‌منــد در مناســبات 
حاکم بر این میدان باشــد، سیاســت‌های رســانه‌ای معطوف به مخاطب، در تدارک آن اســت 
کــه گــوش مخاطــب ایرانــی را جهــت داده و مهم‌تــر این‌کــه آن را پــرورش دهــد. بدیهــی اســت 
کــه چنیــن هدفــی، بــه مثابــه نقطــۀ ایــده‌آل ایــن قســم سیاست‌هاســت و آنچــه در عمل حاصل 
شــده اســت، فاصلــۀ معنــاداری بــا ایــن نقطــه دارد. در ایــن بخــش، گام‌هــای اثرگــذاری را کــه در 
طول این ســال‌ها معطوف به سیاســت‌گذاری رســانه‌‎ای موســیقی، برداشــته شــده اســت از نظر 

می‌گذرانیــم:

گام اول/ تمرکز بر رسانه‌های رسمی: نادیده گرفتن بازار
موســیقی، بــه اقتضــای ماهیــت و ضــرورت رســانه از یکســو، و ظرفیت بیانــی آن در همراهی 
با شــعر از ســوی دیگر، خیلی زود به یک کالای رســانه‌ای اســتراتژیک برای جمهوری اســامی 
تبدیــل شــد. از همیــن رو نیــز بــود کــه درســت بــه ماننــد هــر کالای اســتراتژیک دیگــری، تأمیــن 
 تنهــا مجــرای پخــش 

ً
آن در »داخــل« اهميــت يافــت. پیــش از انقــاب، رادیــو و تلویزیــون ابــدا

موســیقی نبــود. آمــار دقیقــی از فــروش کاسِــت‌های موســیقی پیــش از انقــاب وجــود نــدارد، اما 
خصوصــا در ژانــر موســیقی پــاپ، می‌توانیــم با اطمینــان، از وجود بــازاری پر رونق، در ســال‌های 
دهــه پنجــاه ســخن بگوییــم. پــس از انقــاب، وضعیــت بــه کلــی دگرگــون شــد. تمرکــز تولیــد در 
رادیــو و حــذف جایــگاه تهیه‌کننــده، عمــا شــکل‌گیری چیــزی تحــت عنوان »بــازار موســیقی« در 
ایران پس از انقلاب را -دســت‌کم تا انتهای دهه شــصت- غیرممکن کرد. البته در این مقطع 
نیــز آلبوم‌هــای موســیقی بــه نحــو پراکنده‌ای تولید می‌شــد1  و حتی نهادهایی مثــل حوزه هنری 
نیــز دســت بــه تولیــد آلبــوم موســیقی می‌زدنــد2. رونــدی کــه از اوایــل دهــه هفتــاد، شــدت هــم 
گرفت، اما به دلایل متعدد از جمله، ضعف بنیۀ اقتصادی تولیدکنندگان خصوصی و از هم 
پاشــیدن شــبکۀ تکثیــر و توزیــع ســابقه‌دار موســیقی، فضــای انقلابــی و ســپس جنــگ‌زدۀ کشــور 

1- نخستین آلبوم موسیقی پس از انقلاب، آلبوم »شهدای انقلاب« بود که از سرودهای ساخته‌شدۀ احمدعلی راغب به 
خوانندگی محمد گلریز و مهرداد کاظمی، پُر شده بود.

2- آلبوم »شمس‌الضحی« با همکاری محسن نفر و حسام‌الدین سراج، تولید حوزه هنری بود که در سال‌های میانی دهه شصت روانه بازار شد.
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کــه موســیقی را بــه ماننــد هــر محصــول فرهنگــی دیگــری، خودبه‌خــود بــه ســمت رســانه‌های 
رســمی مرجــع ســوق مــی‌داد، ابهــام در آیین‌نامه‌هــای صــدور جــواز تولیــد و تکثیــر و مســائل 
  نمی‌تــوان بــازار پــر رونقــی را بــرای موســیقی متصــور بــود. در ايــن 

ً
دیگــری از ایــن دســت، ابــدا

دوره مهم‌تریــن مجــرای تولیــد و پخــش موســیقی، رادیــو بــود کــه عمدتــا بــه پخــش ســرودهای 
انقلابی و آیینی متناســب با شــرایط خاص کشــور اختصاص داشــت. آلبوم‌هایی نظیر چاووش 
یــا »یــاد ایــام« از شــجریان کــه بــه تدریــج بــا ســرمایه خصوصــی و احیــای ســازمان تولیــد پیــش 
از انقــاب از ســوی برخــی هنرمنــدان، تولیــد می‌شــد نیــز عمدتــا بــا پخــش از رادیــو، شــهرت و 
عمومیــت می‌یافــت و اگــر فروشــی هــم داشــت، عمــدۀ آن در میــان ایرانیــان خــارج از کشــور 
بــود. خلاصــه آن‌کــه در تمــام طــول ســال‌های دهــۀ شــصت و اوایــل دهــۀ هفتاد، بازار موســیقی، 
 راکــد بــود و مخاطــب موســیقی، خــوراک متنــوع و متفاوتــی را از مجــاری رســمی پخــش و 

ً
مطلقــا

تکثیــر موســیقی دریافــت نمی‌کرد. 

گام دوم/ استراتژی »شبیه‌سازی«: ساختن بازار

در غیــاب بــازار رســمی موســیقی، رقیبــی قدرت‌منــد بــرای رادیــو وجــود داشــت. نوارهــای 
کاســت‌‌ موســیقی موســوم بــه لس‌آنجلســی کــه از آثــار خواننــدگان عمدتــا پــاپ ایــران قبــل از 
انقلاب -که اکنون در خارج از کشور اقامت داشته و برخی از تهیه‌کنندگان قدرتمند سابق را 
نیــز در کنارشــان داشــتند- تولیــد و بــه نحــو غیرقانونــی و عمدتــا با پخــش از رادیوهای بیگانه و 
تکثیر در  ایران، وارد کشور می‌شد. آمار دقیقی از کم و کیف این رقابت نابرابر در آن مقطع 
وجود ندارد، اما شواهد فراوانی، حکایت از گسترش انبوه موسیقی لس‌آنجلسی در شهرهای 
بــزرگ ایــران -خصوصــا از ســال‌های آغازیــن دهــه هفتــاد- دارد. ایــن از نخســتین مظاهــر هجــوم 
فرهنگــی بــه انقــاب بــود کــه در کنــار دســتگاه ویدئــو و اندکــی بعــد ماهــواره، موســیقی را بیش 
از همیشــه، این‌بــار نــه بــه لحــاظ فقهــی و شــرعی، بلکــه از منظــر فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی 
سیاســی، بــه موضوعــی مخاطره‌برانگیــز تبدیــل کــرده بــود. همــه چیز بــرای یک سیاســت‌گذاری 
تمام‌عیــار آمــاده بــود. البتــه در برابــر ایــن هجمــه‌، اقدامــات کنترلــی دامنــه‌داری نیــز بــا هــدف 
جمع‌آوری دستگاههای ضبط و پخش موسیقی توسط مجموعه‌های انتظامی و امنیتی اجرا 
شــد کــه چنــدان نیــز ثمربخــش نبــود. اما مؤثرترین سیاســتی کــه به لحاظ فرهنگی اتخاذ شــد و 
فصلی تازه در حیات موسیقی در جمهوری اسلامی گشود، در میانۀ دهه هفتاد، از سوی مرکز 
موسیقی و سرود سازمان صداوسیما طراحی و اجرا شد. سیاست موسوم به شبیه‌سازی1 که با 
اجرای یک فرآیند پیچیدۀ اســتعدادیابی، زمینۀ پرورش صداهایی شــبیه صداهای خوانندگان 

1- این سیاست در دوران مدیریت علی معلم دامغانی بر مرکز موسیقی و سرود صداوسیما و قائم مقامی احمدعلی راغب و 
مدیریت تولید فریدون شهبازیان که هرسه نفر از چهره‌های صاحب‌نام موسیقی انقلاب بودند، تدوین شد
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مشــهور لس‌آنجلســی را فراهــم کــرد. خوانندگانــی نظیــر »خشــایار اعتمــادی«، »قاســم افشــار«، 
»علیرضــا عصــار«، »حســین زمــان«، »عبــاس بهــادری«، »بیــژن خــاوری«، »امیــر تاجیــک« و... که 
بــا همراهــی موزیســین‌هایی نظیــر فریــد شــب‌خیز، فــواد حجــازی، شــادمهر عقیلــی و تنی چند 
از دیگــر فعــالان موســیقی پــاپ، زمینــۀ رســمی ظهــور و رواج موســیقی پــاپ و ترانــه‌ای را پــس از 
انقــاب فراهــم کردنــد. ایــن سیاســت هرچنــد در رســیدن بــه هدفــی کــه بــرای آن طراحــی شــده 
بود، یعنی کنار زدن موج رو به تزاید موســیقی لس‌آنجلســی در ایران، بســیار موفق عمل کرد 
و توانســت یــک بــازار پــر رونــق موســیقی پــاپ را در ایــران ســامان دهــد کــه نخســتین مــوج بــازار 
پــر رونــق موســیقی پــس از انقــاب بــود؛ امــا چــون یــک سیاســت واکنشــی و مقطعــی بــود، پس 
از مدتــی رو بــه ضعــف گــذارد و بــه تدریــج نیــز بــا قرار گرفتن در مجرای سیاســت‌های نامتوازن 
خصوصی‌ســازی ســازمان تولید در اواخیر دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد،  قافیه را به تمامه 

باخــت و میــدان را بــرای ورود بــی ضابطــۀ انــواع موســیقی بی‌کیفیــت  بــه بــازار، همــوار کــرد. 

گام سوم: بازآرایی ناکام بازار

از  یکــی  در  کــه  انقــاب،  از  پــس  پــاپ  موســیقی  کنترل‌شــدۀ  و  تدارک‌شــده  ظهــور 
حساب‌شــده‌ترین سیاســت‌های موســیقی پــس از انقــاب، بــا محوریــت صداوســیما حاصــل 
شــده بــود، بــا مداخــات نامتناســب و هرج‌و‌مــرج در ســازمان تولیــد، از جملــه رشــد قارچ‌گونــۀ 
موسســات خصوصی تولید و تکثیر موســیقی، از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی وقت، 
بــه محــاق رفــت امــا یــک نقــش جــدی از خــودش برجــای گــذارد. حــالا موســیقی پــاپ، کــه 
بــرای چندیــن ســال بــه رســمیت شــناخته نمی‌شــد و حتــی در ســال‌های نخســت انقــاب، ورود 
دســتگاه‌های الکترونیک آن به کشــور ممنوع بود،  پیشِ روی جامعه جوان ایران به رســمیت 
شــناخته شــده و امــکان بــروز و ظهــور ‌یافتــه بــود. ایــن رســمیت یافتــن، البتــه تنهــا دلیــل رواج 
موسیقی پاپ نبوده و نیست. این سبک از موسیقی، در نسبت با سبک کلاسیک و ارکسترال 
ایرانــی، قابلیــت ایــن را دارد کــه بــه راحتــی به محصول بیانجامد. در واقع، موســیقی پاپ، یک 
موســیقی ســهل‌الوصول اســت. رواج آموزشــگاههای موســیقی آزاد، کــه عمدتــا مملــو از جوانــان 
جویــای ســرگرمی و علاقه‌منــد بــه موســیقی پــاپ اســت، ایــن ســهولت را با نوعی بی‌مســئولیتی 
 نــزول فاحــش موســیقی پــاپ را نــه در مقایســه با نمونه‌های پیش 

ً
همــراه کــرده اســت و نتیجتــا

از انقــاب، کــه حتــی در نســبت بــا پــاپ اواخــر دهــه هفتــاد، رقــم زده اســت. امــا ماجــرا تنهــا بــه 
اینجا ختم نشده است. »ستادهای آزاد« نوظهور که در فقرات بالا چرایی و چگونگی ظهور 
آنها روایت شــد، بر رونق این بازار مکاره افزوده‌اند. مســئله چندان هم پیچیده نیســت: این 
موسســات، از آنجــا کــه موسســات تخصصــی و حرفــه‌ای تولیــد موســیقی نیســتند و از پشــتوانۀ 
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کارشناســی نیــز برخــوردار نیســتند، موســیقی پــاپ و ســازمان تولیــد ســاده و بــی دردســر آن را 
مجــال خوبــی بــرای تولیــد محصــولات انبــوه خــود یافته‌انــد. البتــه ایــن مجموعه‌هــا کــه در پــی 
دسترســی بــه مناســبات حرفــه‌ای موســیقی و فتــح آن هســتند، در اینجــا نیــز انتخــاب رســانه‌ای 
خــود )گرایــش بــه بــازار مــکاره موســیقی پــاپ( را در لفافه‌ای از شــعار »فتح بــازار«، موجه جلوه 
می‌دهنــد امــا حاصــل کار، نــه بازآرایــی بــازار موســیقی‌ -کــه معنــای حقیقــی فتــح بــازار اســت- 
بلکــه مداخلــۀ حساب‌نشــده و دمیــدن در تنــور مناســبات کاذب سوپراســتارهای ایــن عرصــه 
اســت. کار حتی از این نیز خراب‌تر شــده اســت. در مواردی، این »ســتادهای آزاد« با پول‌های 
نفتــی، بــه نحــو کاذبــی رقم دســتمزد چهره‌های دســت چندم را به میزان قابل ملاحظــه‌ای بالا 
برده‌اند تا مطمئن شــویم با یک هدف‌گذاری دم‌دســتی و موقتی مواجه هســتیم که شانســی 
بــرای حضــور معنــادار و مؤثــر در آینــده موســیقی ایــران نــدارد. بــازاری بازآرایــی نشــده اســت کــه 

هیــچ، بــر تنــور ایــن بــازار مــکاره نیــز دمیده‌انــد.





جمع بندی و پیشنهادات

گاهانه و حســاب شــده  گفتیــم کــه سیاســت‌گذاری مســتلزم تــدارک فاصلــه اســت. فاصلــه‌ای آ
بــا موضــوع کــه امــکان دیــدن موضــوع در نقــاط اثرگــذاری‌اش را بــه سیاســت‌گذار می‌دهــد و 
سیاســت‌گذار را قادر می‌ســازد مداخله در موضوع را از نقاط اثرگذارش پی بگیرد. همچنانکه 
نشــان دادیــم، جمهــوری اســامی، همــواره موســیقی را بــا فاصلــه‌ای کــه از آن داشــته، در نظــر 
آورده اســت. موســیقی، در جمهــوری اســامی همــواره یــک »مســأله« بــوده اســت و ایــن امــر، 
ــارۀ موســیقی  ــی درب ــای آن اســت کــه جمهــوری اســامی، همــواره قضاوت ــه معن پیشــاپیش ب
داشــته و بــا ایــن قضــاوت، فاصلــه‌ای همیشــگی بــا موســیقی حفــظ کرده اســت. به بیــان دیگر، 
سیاست‌ســازان فرهنگی و هنری نظام، همواره، بالقوه این امکان را داشــته‌اند که با فاصله‌ای 
کــه از موســیقی دارنــد، و مبتنــی بــر مســأله‌ای کــه همیــن فاصلــه، تمهید می‌کرده اســت، طــرح و 

سیاســتی منســجم و یکپارچه نســبت به موســیقی داشــته باشــند. 
جمهــوری اســامی، همــواره موســیقی را در ظــرف رســانه دیــده اســت. موســیقی در اینجــا 
پیــش از آنکــه یــک هنــر باشــد، یــک کالای رســانه‌ای اســت، کالایــی که در مقاطعی تحت تأثیر 
شــرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و سیاســی، به یک کالای اســتراتژیک تبدیل می‌شــود و این، 
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ضــرورت سیاســت‌گذاری بــرای تولیــد و توزیــع آن را مضاعــف می‌کنــد. امــا مســأله جهت دیگری 
نیــز دارد، اینکــه موســیقی در نظــر مدیــران و سیاست‌ســازان نظــام، از همــان ابتــدا به مثابه یک 
کالای رســانه‌ای اســتراتژیک دیده می‌شــود، صرفا به سیاســت‌گذاری دربارۀ موســیقی، ضرورت 
نبخشــیده اســت، بلکه علاوه بر ضرورت، سرشــت و ماهیت این سیاســت‌ها را نیز شــکل داده 
اســت. اگــر موســیقی یــک »کالا« اســت، پــس لاجــرم سیاســت‌گذاری بــرای آن نیــز می‌بایســت 
منطبق بر درکی اساسا اقتصادی  ـدر معنای عام کلمه  ـصورت بگیرد. این یعنی آنچه دربارۀ 
موســیقی مهــم تلقــی شــده و موضــوع سیاســت‌گذاری قلمــداد می‌شــود، نــه وجوه فنــی و هنری 
موسیقی  بلکه مانند هر کالای دیگری، نظام تولید و توزیع آن است. درست با همین منطق 
اســت کــه تلاش‌هــای سیاســت‌گذارانه بــرای موســیقی، چنانکــه در توصیــف سیاســت‌ها آمــد، بر 
دو نقطــۀ خــاص متمرکــز می‌شــود: ســازمان تولیــد و ســازمان توزیــع )مخاطــب(. ایــن دو نقطــه، 
در تشــخیص سیاست‌ســازان فرهنگــی جمهــوری اســامی، بــه منزلــۀ نقــاط اثرگــذاری موســیقی، 
قلمداد می‌شــود و نه تنها چگونگی هدف‌گذاری برای موســیقی را در نظام جمهوری اســامی 
تعیین می‌کند، بلکه ماهیت اهداف را نیز معین می‌ســازد و فاصله لازم برای سیاســت‌گذاری 

بــر موســیقی را نیــز ایجــاد می‌کند.
بــه بــاور نگارنــده، بــر اســاس روایــت موســیقی در جمهــوری اســامی ایــران، ســازمان تولیــد و 
ســاماندهی مخاطب، حقیقتا نقاط راهبردی موســیقی در ایران اســت. درواقع سیاست‌ســازان 
در انتخاب نقاط سیاســت‌گذاری، به خطا نرفته‌اند و اگر خطایی هم رخ داده اســت  ـکه رخ 
داده است  ـنه از ناحیه انتخاب نقاط استراتژیک سیاست‌گذاری، بلکه از ضعف در طراحی 
بــرای ایــن نقــاط بــوده اســت. بــر همیــن اســاس، در مقــام جمع‌بنــدی، ارائــۀ پیشــنهاداتی بــرای 

بهبــود سیاســت‌ها را متمرکــز بــر همیــن دو نقطه انجام خواهیــم داد:

بازآرایی سازمان تولید موسیقی بر مبنای احیای تیم‌های هنری: 

بــه بــاور نگارنــده، بی‌تردیــد مهم‌تریــن سیاســتی کــه در قبــال ســازمان تولیــد موســیقی در 
جمهــوری اســامی اتخــاذ شــده اســت، حــذف جایــگاه »تهیه‌کننــده« بــه منزلــۀ حلقــۀ وصــل 
تیم‌هــای هنــری، و واگــذاری ایــن جایــگاه بــه بوروکراســی‌های شــورایی بــوده اســت. مهم‌تریــن 
آفتی که این سیاســت در پی داشــته اســت، از بین بردن تیم‌های هنری بوده اســت که ســنت 
موسیقی را هم می‌سازند و هم پیش می‌برند. کار موسیقی، اساسا یک کار تیمی است. »تیم« 
در فعالیت‌های هنری و خصوصا موســیقی، تضمین کنندۀ ذائقه‌ای اســت که آثار موســیقایی 
بــه جامعــه ارائــه می‌دهــد. بــه بیــان دیگــر، وجــود تیم‌هــای شــناخته شــده و صاحب‌کارنامــه و 
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صاحب‌ســبک، به خودی خود، نوعی سیاســت کردن میدان تولید موســیقی، آن‌هم با کمترین 
هزینــه و اصطــکاک اســت. وجــود چنیــن تیم‌هایــی، صحنۀ موســیقی را از درون خودش ســامان 
می‌دهــد و بهــره‌وری سیاســت‌گذاری را افزایــش و هزینــه آن را کاهــش می‌دهــد. اگــر تیم‌هــای 
هنــری قدرتمنــدی داشــته باشــیم، بــرای ممانعــت از تولیــد آثــار نامطلــوب، نیــاز بــه شــوراهای 
متعــدد طــرح و برنامــه، آن‌هــم بــا شــاخص‌های تعریف‌نشــده و نامعلــوم، بــرای اطمینــان از 
کیفیــت تولیــدات نداریــم. ایــن در حالــی اســت کــه عمــدۀ سیاســت‌های حاکم بر ســازمان تولید 
و روندهــای تخصیــص ســرمایه بــه آثــار مختلــف، چــه در طــول ســالیان گذشــته در ســازمان‌های 
دولتی و حکومتی متولی موسیقی، و چه اخیرا در »ستادهای آزاد« و موسسات فرهنگی هنری 
که به کار تولید موســیقی مشــغول هســتند، کاملا در نقطۀ مقابل منطق تیم‌ســازی عمل کرده 
و آشــکارا »ضــد تیــم« بــوده اســت. توزیــع پــول، غالبــا بــه نحــوی بــوده اســت کــه امــکان تشــکیل 
تیم‌های هنری و تقویت آنها را نمی‌دهد. بدون تعارف، تیم‌ســازی فقط برای آنهایی ممکن 
بــوده اســت کــه یــا خودشــان عضــو شــوراهای طــرح و برنامــه ســازمانها و موسســات بوده‌انــد و 
یــا کســانی در ایــن شــوراها دارنــد! در باقــی مــوارد، تأمیــن مالــی، منطــق ســازمان‌دهنده روشــنی 
نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه تقویــت جایــگاه تهیه‌کننــده، آن‌هــم نــه تهیه‌کنندگانــی که صرفا 
رابــط هنرمنــدان بــا مدیــران و اعضــای شــوراها هســتند، بلکــه تهیه‌کنندگانــی کــه هریــک ذائقــۀ 
موســیقایی خاصی دارند و توســط یک گروه هنری نیز به رســمیت شــناخته می‌شــوند، باعث 
خواهــد شــد کــه میــدان تولیــد موســیقی در کشــور بــا ســلیقه‌های هنــری معتبــر و شناســنامه‌دار، 
بازآرایی شود و در آن‌صورت، خودِ صاحبان سلایق )هنرمندان و تهیه کنندگان( هستند که از 
آرایش میدان موسیقی با معیارهایی پایدار و قابل ارزیابی محافظت خواهند کرد. در همین 
راســتا سیاســت‌های آمــوزش نیــز می‌بایــد بــه ســمت و ســویی جهــت داده شــود کــه بــه تشــکیل 

»تیم‌هــای هنــری« از همــان نخســتین تجربه‌هــای جــدی هنرآمــوز بیانجامد.

 : بازآرایی سازمان تکثیر موسیقی بر مبنای قطب‌های پایدار در بازار

در زمینه سیاست‌های پخش و تکثیر موسیقی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت، کماکان 
»ســاختن بــازار« اســت. سیاســت‌گذاری موســیقی هرگــز نبایــد از تحــولات و فعــل و انفعــالات 
بــازار موســیقی، جــدا افتــاده و یــا از آن عقب‌تــر باشــد،  بلکــه سیاســت‌ها حتمــا بایــد بتوانــد 
نبــض بــازار را در دســت گرفتــه و در بــازار موســیقی تحولاتــی معنــادار و جهت‌منــد ایجــاد کنــد.  
بدتریــن اســتراتژی نســبت بــه بــازار موســیقی، تبعیــت محــض از اســتانداردهای حاکــم بــر بــازار 
اســت. موضوعی که از پشــت عینک رســانه و مخاطب، خصوصا با افزودن چاشــنی مدیریت 



36

موسسه علم و سیاست اشراق

افکار عمومی، افتادن در دام آن  برای سیاســت‌گذاران بســیار محتمل اســت. بازار نباید به هر 
ســمت و ســویی بــرود و سیاســت‌گذار را هــم بــا خــودش ببــرد! بلکــه  همواره باید جهتی داشــته 
باشــد. امــا جهت‌منــدی بــازار، چگونــه بــه بهتریــن نحــو حاصــل خواهد شــد؟ اگر سیاســت دهه 
چهارم را که تقریبا تبعیت محض »ســتادهای آزاد« و دســتگاههای فرهنگی پراکندۀ جمهوری 
ــم،  ــار بگذاری ــازار و قواعــد آن )ســلبریتی‌ها( اســت، کن ــر ب ــم ب اســامی از اســتانداردهای حاک
سیاســت ســه دهــه گذشــته، بــا فــراز و نشــیب‌هایی، کنتــرل و جهــت دادن بــه بــازار از طریــق 
اِعمــال نظارت‌هــای محتوایــی بــر آن بــوده اســت. نظارت‌هایــی کــه از طریــق بوروکراســی‌های 
اداری، بــا تلفیقــی از نام‌هــای موســیقایی، و بــا اهــرم »انحصار رســانه و پخش« اِعمال می‌شــده 
اســت. از نابســندگی این سیاســت به واســطۀ  شکســته شــدن انحصار پخش که بگذریم، آنچه 
ناکارآمــدی آن را نشــان می‌دهــد، توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه حاصــل‌اش چیــزی جــز غریبــه 
کردن سیاست‌گذار از رخدادهای واقعی کف بازار موسیقی نبوده است. بازار، نهایتا توانسته 
راه خــودش را بــرود و سیاســت‌گذاری‌ها یــا آن را نادیــده گرفتــه، یــا از آن عقــب افتــاده و یــا اخیــرا 
تبعیــت تــام و تمــام از آن را انتخــاب کــرده اســت. راهــی کــه باید رفت و مســیری که باید گشــود 
روشــن اســت: بایــد بــازار موســیقی را ســاخت و بــر عهــده گرفــت. ایــن نیــز جز بــا حضور در بــازار 
ـ بــه تفــاوت حضــور و مداخلــه توجــه شــود  ـمیســر نخواهــد شــد. دســتگاههای فرهنگی رســمی 
و آزاد جمهوری اســامی باید بتوانند »ســویی« در بازار موســیقی باشــند. نباید صرفا با نگرانی 
از رونــد افــکار عمومــی، بــه دامــن ســتاره‌ها افتــاد و بــه نحــو کــور و بی‌ضابطــه بــرای آنهــا پــول 
پاشــید! ایــن نحــو از حضــور در بــازار، موقتــی و بی‌آینــده اســت. عطــف بــه توصیــه‌ای کــه در 
نســبت بــا ســازمان تولیــد موســیقی شــد )ایجــاد و تقویــت گروههــای هنــری ذائقه‌منــد( در اینجا 
و در نســبت بــا بــازار نیــز توصیــۀ اصلــی، تــدارک مجــاری حضــور پایــدار و موثــر در بــازار، آن‌هــم 
از طریــق ایجــاد ائتلاف‌هــای پایــدار و نــه اجــاره‌ای، بــا ذائقه‌هــای پختــه و امتحــان پــس داده 
و مجــرب از میــان هنرمنــدان، و تعریــف یــک برنامــۀ کاری روشــن بــا آنهــا اســت بــه نحــوی کــه 
از کنــار فعالیــت ایــن افــراد و گروه‌هــای مجــرب، آینــدۀ موســیقی و نســل جــوان ایــن عرصــه نیــز 
کارآزمــوده، تربیت‌یافتــه و ســنت‌مند شــود. پیگیــری ایــن سیاســت، نیازمند مفاهمــه و گفت‌وگو 
بــا ایــن گروههــا و افــراد اســت و شناســایی آنهــا و امــکان گفت‌وگــو بــا آنهــا تلاشــی مســتمر و 
تشــخیصی دقیــق می‌طلبــد کــه تحقــق آن، از همــه مهم‌‌تــر، مســتلزم پذیــرش  یــک اصــل اســت: 
موســیقی قدرتمنــد اســت و بایــد قــدرت آن را شــناخت و در آن مشــارکت کــرد... گام اول شــاید 
تشــکیل شــوراهای گفت‌وگــو بــا حضــور صاحب‌نظــران، هنرمنــدان و سیاست‌ســازانی اســت کــه 

در ایــن هــدف، تشــریک مســاعی دارنــد. 






